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Abstract 
The comparison of Shia and Sunni jurisprudential hadiths shows that 
a significant part of Shia jurisprudential hadiths have been almost 
completely narrated in the form of short stories in Sunni hadith 
communities. The characters of these short stories are people like Abu 
Hurairah, Ibn Omar, Ayesha and Ibn Abbas who, in many ways, 
cannot be narrators of a large volume of prophetic tradition. The accuracy 
in the history of Shia and Sunni hadith and the transformation of the 
hadith transmission process from storytelling in the first century to the 
transmission of jurisprudential traditions in the second century shows 
the influence of retribution on the quality of the process of hadith 
transmission and the chain of transmission in the second century Hijri. 
Retribution had a deep political-religious influence in the society of 
Iraq and the Levant. The act of retribution had caused the formation of a 
community with special demands in Iraq and the Levant, which forced 
the scholars to use the method of narrating jurisprudential hadiths in the 
form of short stories to revive the prophetic tradition.
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نقل به معنای احادیث فقهی مشترک با استفاده از داستان‌های کوتاه
ینب حسینی 1* بی‌بی‌ز
علیه رضاداد 2
سیدسجاد غلامی3

چکیده

ــی از  ــل توجه ــش قاب ــد، بخ ــان می‌ده ــنت، نش ــل س ــیعه و اه ــی ش ــات فقه ــه روای مقارن

ــع  ــاه، در جوام ــتان‌هایی کوت ــب داس ــاوت در قال ــی تف ــا اندک ــیعه، ب ــی ش ــات فقه روای

ــاه،  ــتان‌های کوت ــن داس ــخصیت ای ــده‌اند. ش ــا ش ــه معن ــل ب ــنت، نق ــل س ــی اه حدیث

ــات  ــه جه ــه ب ــتند ک ــاس هس ــه و ابن‌عب ــر، عائش ــره، ابن‌عم ــون ابوهری ــخاصی چ اش

ــخ  ــت در تاری ــند. دق ــوی باش ــنت نب ــیعی از س ــم وس ــد، راوی حج ــددی نمی‌توانن متع

حدیــث شــیعه و اهــل ســنت و تحــول فراینــد نقــل حدیــث، از قصّــه گویــی در قــرن اول 

ــد  ــت فراین ــان، در کیفی ــر قصّه‌گوی ــان‌گر تأثی ــرن دوم، نش ــی در ق ــات فقه ــل روای ــه نق ب

ــر عمیــق سیاســی-  ــان تأثی نقــل حدیــث و اســناد، در قــرن دوم هجــری اســت. قصّه‌گوی

ــا  ــت جامعــه‌ای ب ــت ایشــان، ســبب تربی ــی، در جامعــه عــراق و شــام داشــتند. فعالی دین

ــای  ــرای احی ــرد، ب ــان را وادار ک ــه محدث ــود ک ــده ب ــام ش ــراق و ش ــژه، در ع ــات وی مطالب

ســنت نبــوی، از روش نقــل احادیــث فقهــی، در قالــب داســتان‌های کوتــاه بهــره ببرنــد. در 

نتیجــه اصحــاب حدیــث بــا اســتفاده از ابــزار داســتان‌های کوتــاه، روایــات فقهــی کــه در 

قــرن دوم، از امــام صــادق )ع( آموختــه بودنــد، را در قالــب داســتان‌های کوتــاه، نقــل بــه 

ــد.  ــا کردن معن

کلیدواژه‌ها

داستان کوتاه، قصّه گویان، محدثان، نقل به معنی، حدیث فقهی مشترک.
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1. طرح مسأله

یکــی از مهم‌تریــن وظایــف مســلمانان، حفــظ ســنت نبــوی و انتقــال آن بــه نســل‌های آینــده بــوده 

 بــر اهمیــت نقــل روایــات و فهــم آن، 
ّ

اســت، روایــات متعــددی از زبــان پیامبــر اکــرم )ص(، دال

صــادر شــده اســت. ماننــد: »خداونــد رحمــت کنــد، بنــده‌ای را که ســخن مــن را شــنید و آن را درک 

کــرد و روایــت را بــه کســی کــه آن را نشــنیده رســاند« )ابن‌حیــون، 1385ق، 1: 80(.1 امــا اجــرای 

فرمــان حکومتــی منــع از نقــل و نــگارش ســنت نبــوی، در ســده نخســت هجــری، ســبب از بیــن 

ــی،  ــد )بخــاری، 1422ق، 6: 9؛ صنعان ــات فقهــی اهــل ســنت گردی ــوب روای ــراث مکت ــن ت رفت

1403ق، 5: 438؛ ‌نســائی، 1421ق، 7: 254(. عمربن‌خطــاب در دســتوری حکومتــی، بــه 

ســرزمین‌های اســامی چنیــن نوشــت: »هركــس در نــزد او از روایــت چیــزی اســت، آن را نابــود 

ــوی در  ــنت نب ــده از س ــات بازمان ــی روای ــا برخ ــان، تنه ــت عثمان‌بن‌عف ــان حکوم ــا زم ــد«.2 ت كن

زمــان خلافــت ابوبکــر و عمــر، اجــازه نقــل شــفاهی داشــت و در طــول ســده نخســت هجــری، 

برگــزاری هــر نــوع جلســه فقهــی و بیــان احــکام ســنت نبــوی ممنــوع بــود و تنهــا کســانی اجــازه 

فتــوی داشــتند کــه نماینــده حکومــت بودنــد و ایشــان نیــز بــر اســاس رأی و قیــاس، فتــوا می‌دادنــد 

)خریــف، 2008م، 30؛ عاملــی، 1415ق، 1: 79؛ مــاح، 2009م، 77(.

ــود.  ــروک ب ــری، مت ــت هج ــده نخس ــوی در س ــنت نب ــت: س ــوان گف ــی می‌ت ــورت کل ــه ص ب

ــط  ــوی توس ــنت نب ــا س ــدی ب ــارزه ج ــزی، 1413ق، 23: 566(، مب ــندگی )م ــرآن بس ــه ق اندیش

حجــاج بــن یوســف ثقفــی و ســایر حــکام امــوی )نســائی، 1421ق، 5: 279؛ بخـــاری، 1422ق، 

6: 9؛ ابـــن‌سعد، 1418ق، 3: 206؛ ابــن عبدالبــر، 2000م، 1: 6( و اســتفاده از رأی و قیــاس بــه 

صــورت گســترده در عــراق، ســبب گردیــد، پــس از گذشــت یــک قــرن از ظهــور اســام، اطلاعات 

ــز باشــد و بســیاری از احــکام، حتــی احــکام ســاده و بدیهــی نیــز  فقهــی مســلمانان بســیار ناچی

ــامی در  ــه اس ــوی در جامع ــنت نب ــرک س ــان‌گر ت ــه نش ــی ک ــی از نصوص ــد. برخ ــناخته بمان ناش

ســده نخســت هجــری بــود، از ایــن قــرار اســت: مالک‌بن‌أنــس گفــت: »مــن از ســنت نبــوی در 

بیــن مــردم تنهــا اذان نمــاز را می‌شناســم«. ابــن زبیــر نیــز می‌گفــت: »تمامــی ســنت نبــوی حتــی 

نمــاز تغییــر کــرده اســت« و ایــن جملــه در بیــن اصحــاب حدیــث شــهرت داشــت کــه؛ »از اســام 

چیــزی جــز اســمش باقــی نمانــده اســت«.3 
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بــا ایــن وجــود، در دوره بعــد، در اواســط ســده ســوم هجــری، حجــم انبوهــی از روایــات فقهــی، 

ــمّ از:  ــنت، اع ــل س ــی اه ــب حدیث ــین، در کت ــال، از دوره پیش ــد س ــر از ص ــی کمت ــی زمان یعن

صحــاح، ســنن، مســانید و مصنفــات ثبــت گردیــد. ثبــت ایــن حجــم از روایــات ایــن پرســش را 

ــان  ــه دســت محدث ــات، ب ــن روای ــوه ای ــه و از چــه طریقــی، حجــم انب ــد کــه چگون ایجــاد می‌کن

قــرن ســوم هجــری رســیده اســت؟ 

ــوع  ــده‌، در وق ــه‌ای اســت کــه خوانن ــه گون ــز ب ــات فقهــی نی ــن بســیاری از روای ــن، مت همچنی

داســتان‌هایی کــه در قالــب آن احــکام فقهــی بیــان می‌شــود، تردیــد می‌کنــد. ایــن ســبب گردیــده کــه 

برخــی ایــن روایــات را آرای فقهــی فقهایــی چــون مالک‌بن‌أنــس، ســفیان‌بن‌عیینه، شــافعی، ... بداننــد 

ــر،  ــد )گلدزیه ــبت داده‌ان ــدا )ص( نس ــر خ ــه پیامب ــرش ب ــت پذی ــت جه ــب روای ــه آن را در قال ک

1959م، 30؛ شـــاخت، 1388ش، 18(.

آن‌چه سبب چنین برداشتی شده، گذشته از غرض ورزی مستشرقان، چند نکته است:

ــره،  ــد: ابوهری ــاصّ، مانن ــر راوی خ ــد نف ــان چن ــات، از زب ــن روای ــتر ای ــه بیش ــت: آن‌ک نخس

ــوند  ــده می‌ش ــث نامی ــن حدی ــا مکثری ــه اصطلاح ــود ک ــل می‌ش ــاس نق ــه، ابن‌عب ــر، عائش ابن‌عم

ــر از  ــب کمت ــه مرات ــر )ص( ب ــا پیامب ــت ایشــان ب : مــدت مصاحب
ً
ــه، 1993م، ۱۵( کــه اولا )ابوری

صحابــه‌ای چــون امــام علــی )ع(، ســلمان، ابــوذر، مقــداد، ابوبکــر و عمربن‌خطــاب بــوده اســت. 

: در ایــن روایــات در بســیاری مــوارد، ســخن از موضوعاتــی اســت کــه در زمــان پیامبــر 
ً
ثانیــا

اکــرم )ص( مطــرح نبــوده اســت.

: متــن بســیاری از ایــن روایــات بــه شــکلی همســان، در کتــب حدیثــی شــیعه در قالــب 
ً
ثالثــا

حکمــی کــه مســبوق بــه ســابقه‌ای نبــوده، از زبــان امــام صــادق )ع( نقــل شــده اســت )شــافعی، 

ــیرزاده، 1400ش، 289- ــاداد، بش ــینی، رض ــی، 1407ق، 7: 24؛ حس 1410ق، 1: 137؛ طوس

320(. توضیــح آن‌کــه در صــورت وجــود روایــت در ســده نخســت هجــری، پرســش در روایــت از 

حکمــی کــه پیــش از ایــن در حدیــث قــرن نخســت، بیــان شــده بــود، وجهــی نــدارد. چــون ایــن 

پرســش، در روایــات قــرن دوم دیــده می‌شــود، نشــان‌گر عــدم اطــاع از حکــم، در ســده نخســت 

هجــری اســت. 

ایــن پژوهــش بــه دنبــال پاســخ‌گویی بــه ایــن پرســش‌ها اســت کــه؛ نخســت: چــرا روایــات 

فقهــی همســان از نظــر معنــا، بیــن شــیعه و اهــل ســنت، در منابــع حدیثــی اهــل ســنت، در قالــب 

ــر  ــری در تغیی ــه تأثی ــان، چ ــی محدث ــج حدیث : منه
ً
ــا ــت؟ ثانی ــده اس ــل ش ــاه نق ــای کوت قصّه‌ه

ــات  ــوای روای ــه محت ــری، ب ــت هج ــده نخس ــرائیلیات، در س ــاطیر و اس ــا، از اس ــوای قصّه‌ه محت

ــته‌اند؟ ــری، داش ــده دوم هج ــی، در س فقه
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ثــان، در ســده دوم هجــری، بــرای بیــان احــکام 
ّ

فرضیــه اصلــی ایــن پژوهــش، ایــن اســت کــه محد

فقهــی از بیــان قصّه‌هایــی بهــره بردنــد کــه بــر حکــم فقهــی مــورد نظــر دلالــت داشــت. دلالــت 

قصّــه، بــر حکــم فقهــی بــه ایــن دلیــل بــوده اســت کــه قصّــه، در واقــع بیــان یــک نمونــه اســت. 

ــای  ــاختن قصّه‌ه ــت و س ــم اس ــل تعمی ــای قاب ــان نمونه‌ه ــت بی ــا از جه ــان قصّه‌ه ــع، بی در واق

فرضــی، بــرای بیــان فــروع فقهــی فرضــی در نــزد اصحــاب رأی، شــیوه معهــود و شــناخته شــده‌ای 

ــی، 1423ق، 272-253(.  ــل عل ــی، 1429ق، 7؛ نبی ــس حل ــت )ابن‌ادری ــوده اس ب

در ایــن پژوهــش از روش مطالعــه تاریخــی گزارشــی و مطالعه اســناد و شــواهد، برای شــناخت 

ــه  ــس از مطالع ــود و پ ــرده می‌ش ــره ب ــری به ــده دوم هج ــان در س ــی ایش ــرد دین ــاص و عملک قص

ــاب  ــترک انتخ ــات مش ــی از روای ــنت، نمونه‌های ــل س ــیعه و اه ــی ش ــث فقه ــون حدی ــی مت تطبیق

ــتان‌های  ــر داس ــل عناص ــی و تحلی ــوای کیف ــل محت ــتفاده از روش تحلی ــا اس ــپس ب ــردد، س می‌گ

کوتــاه، بــرای تبییــن عناصــر روایــات فقهــی، کــه در قالــب داســتان کوتــاه نقــل شــده اســت بهــره 

ــود.  ــرده می‌ش ب

از  الثقافــی«  دربــاره قصاصــون، کتاب‌هــای متعــددی، ماننــد: »القصّاصــون و اثرهــم 

ــترک  ــث مش ــوان »حدی ــا عن ــی، ب ــترک کتاب ــث مش ــوع حدی ــودی« و در موض ــتار حم »عبدالس

فقهــی« توســط »محمدحســن حکیــم« نوشــته شــده اســت. همچنیــن دربــاره ریشــه‌های تاریخــی 

ــندی  ــس س ــی تدلی ــان تاریخ ــش جری ــوان »نق ــا عن ــی ب ــترک، پژوهش‌های ــث مش ــش حدی پیدای

ــاداد،  ــینی، رض ــنت از »حس ــل س ــی اه ــع روای ــادق )ع( از جوام ــام ص ــات ام ــی روای در بازیاب

ــات  ــخ نظری ــاب »تاری ــاق«، در کت ــل ح ــار »وائ ــتین ب ــت. نخس ــه اس ــامان یافت ــیرزاده«، س بش

الفقهیــه فــی الاســام«، بــه مســأله نقــل تــراث فقهــی در قالــب داســتان در حــد یــک گــزاره اشــاره 

کــرده اســت، ولــی تاکنــون، پژوهشــی دربــاره چگونگــی پدیــده نقــل روایــات فقهــی مشــترک در 

ــت.  ــه اس ــورت نگرفت ــاه، ص ــتان کوت ــب داس قال

2. قصّه و قصّه‌گویان در قرن اول هجری 

ــا نظمــی کــه منتهــی بــه  قصّــه از ریشــه قصــص، بــه معنــای پــی در پــی آمــدن و تتابــع همــراه ب

ــی حــوادث  ــه تسلســل زمان نتیجــه می‌گــردد )حســن جبــل، 2010م، 1788( و چــون قصّه‌گــو ب

ــی اســت  ــن فنون ــه، از قدیمی‌تری ــرای داســتان اســتفاده می‌شــود. قصّ توجــه دارد. از واژه قصّــه، ب

کــه بشــر آن را می‌شناســد و همــواره بــرای بیــان اســاطیر، حکایــات، امثــال، خرافــات، اندرزهــا، 

ــه  ــم ب ــرآن کری ــا در ق ــن واژه باره ــه، 2014م، 10(. ای ــت )طعم ــده اس ــتفاده می‌ش ــه، اس از قصّ

یــهِ«  صِّ
ُ
ــهِ ق تِ

ْ
خ

ُ
ــتْ لِ

َ
معنــای دنبــال کــردن، بیان‌کــردن و داســتان بــه کار رفتــه اســت. ماننــد: »وَ قال
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ــل: 118(؛  « )نح
ُ

ــل بْ
َ
ــنْ ق  مِ

َ
ــك ی

َ
ــا عَل صَصْن

َ
ــا ق ــا م مْن ــادُوا حَرَّ ــنَ ه ذی

َّ
ــى ال

َ
ــص: 11(؛ »وَ عَل )قص

« )هــود: 100(. 
َ

یــك
َ
ــر‏ى نَقصّــه عَل

ُ
ق

ْ
نْبــاءِ ال

َ
ــنْ أ  مِ

َ
»ذلِــك

در جزیرةالعــرب و در عصــر جاهلــی، قصّه‌گــو، در کنــار جادوگــر و شــاعر، یــک رکــن از ارکان 

ســه‌گانه عناصــر فرهنگــی بــوده اســت. ولــی پــس از ظهــور اســام، دو ضلــع ایــن مثلــث ادبــی، 

ــع تاریخــی و حدیثــی نشــان  ــر کــرد )ابن‌جــوزی، 1386ش، 16(. مناب ث تغیی
ّ

ــاری و محــد ــه ق ب

ــی )ص(  ــجد النب ــازه داد در مس ــم داری« اج ــه »تمی ــاب، ب ــار، عمربن‌خط ــتین ب ــد، نخس می‌ده

ــش  ــان افزای ــان عثمان‌بن‌عف ــی وی در زم ــای قصّه‌گوی ــداد روزه ــد و تع ــه بگوی ــردم قصّ ــرای م ب

یافــت )ابن‌شــبة، 1299ق، 1: 11(. قصّه‌گویــی، در ســده نخســت هجــری، منصبــی رســمی بــود 

ــد کــه از طــرف حکومــت امــوی، مــورد  ــرای مــردم قصّــه بگوین و تنهــا کســانی حــقّ داشــتند، ب

تأییــد بودنــد )حافــظ عراقــی، 2001م، 69(. رونــد تجلیــل مقــام قصّه‌گــو و ترویــج قصّه‌گویــی، 

ــرن دوم  ــه اول ق ــط نیم ــا اواس ــخ ت ــت و تاری ــه یاف ــدرت ادام ــا ق ــه، ب ــت بنی‌امیّ ــان حکوم در زم

هجــری، بــه ویــژه در عــراق و شــام، شــاهد جایــگاه ویــژه قصّه‌گویــان اســت. بــه نحــوی کــه در 

ــد،  ــی می‌پذیرفتن ــه راحت ــو را، ب ــیِ« قصّه‌گ ــائب کلب ــخن »محمدبن‌س ــردم س ــق، م ــی مناط برخ

ولــی اگــر روایتــی، از »امــام صــادق )ع(« نقــل می‌شــد، در آن خدشــه می‌کردنــد و بــه راحتــی آن 

ــوب، 1415ق، 120(. ــد )یعق ــول نمی‌کردن را قب

در شــناخت قصّه‌گویــان، در ســده نخســت هجــری، بایــد بــه چنــد نکتــه تأثیرگــذار در ایــن 

پژوهــش، توجــه داشــت:

ــری، در  ــت هج ــده نخس ــرایی، در س ــی داستان‌س ــی- فرهنگ ــان تاریخ ــه جری ــت: آن‌ک نخس

مقابــل ســنّت نبــوی و فقهــا بــوده اســت )اصطهبانــی، 1394ق، 2: 278( اگرچــه بــه نــدرت برخی 

از فقهــا، قصّــه‌ هــم می‌گفته‌انــد و بــا ایــن کــه قصّــه، خــود نوعــی روایــت و حدیــث بــوده، لیکــن 

قصّه‌گویــان، در زمــره اصحــاب رأی قــرار داشــته‌اند، نــه اصحــاب حدیــث، افــرادی چــون وهــب 

ــارت  ــه عب ــودی، 2010م، 86(. ب ــر، ... )حم ــری، ربیعةبن‌عم ــن بص ــرة، حس ــه، ابوهری ــن منبّ ب

ــنّت  ــت س ــض حجیّ ــاب، در رف ــدام عمربن‌خط ــی اق ــه تکمیل ــان، حلق ــت قصّه‌گوی ــر فعالی دیگ

ــه  ــا نســبت‌های موهــن، نظیــر آن‌چــه در اســرائیلیات، ب نبــوی بــوده اســت. زیــرا ایــن قصّه‌هــا، ب

انبیــاء نســبت داده شــده اســت، شایســتگی و مشــروعیت ایشــان را بــرای بیــان احــکام شــرعی و 

ــی مســلمانان، نفــی می‌کــرد. ــه عمل وظیف

دوم: فعالیــت هدفمنــد قصّه‌گویــان، در قــرن اول هجــری، ســبب ورود خرافــات، بــه تفاســیر 

ــرف‌الدین،  ــیّ )ص( )ش ــهو النب ــون س ــی چ ــش انگاره‌های ــال آن، پیدای ــه دنب ــی و ب ــب حدیث و کت

1389ش، 101، 127(، غیــر وحیانــی بــودن نــصّ قــرآن کریــم )عاملــی، 1415ق، 1: 135]ماننــد 
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افســانه غرانیــق[ و نهادینــه شــدن رویکــرد ســکولار، در اعتقــادات و باورهــای بخشــی از متدینــان 
بــه اســام گشــت.1

ــوده،  ــان نب ث
ّ

ــد محد ــورد تأیی ــچ‌گاه م ــرایان، هی ــای داستان‌س ــوای قصّه‌ه ــه محت ــر چ ــوم: اگ س

فعالیــت صــد ســاله ایشــان، دو ثمــره قابــل اعتنــا بــرای محدثــان، بــه همــراه داشــت:

نخســت: تربیــت مخاطبــان و نســلی کــه بــه راحتــی محتــوای قصّــه را با علــم، به کــذب بــودن آن، 

می‌پذیرفتنــد و بــه صــورت کلــی قصّــه، در نــزد ایشــان پذیرفتــه بــود )یعقــوب، 1415ق، 120(.

ــاه  ــق داســتان‌های کوت ــژه در خل ــه وی ــی در جامعــه، ب ــنّ قصّه‌گوی دوم: پیشــرفت و مهــارت ف

ــی و  ــی، ادب ــینه تاریخ ــه پیش ــه ب ــا توج ــه ب ــکلی ک ــه ش ــی، 1389ق، 8: 22(، ب ــزرگ طهران )آقاب

ثــان در ســده دوم هجــری می‌توانســتند، هــر گــزاره فقهــی را در قالبــی داســتانی 
ّ

قصّه‌گویــی، محد

ــنیدن  ــه ش ــه ب ــی ک ــب مخاطب ــه از جان ــکلی ک ــه ش ــاق، 2007م، 26( ب ــد )ح ــان کنن ــاه بی کوت

قصّــه عــادت کــرده، قابــل پذیــرش باشــد.

3. بهره‌گیری از قصّه‌گویی در قرن دوم هجری برای نقل به معنای احادیث مشترک فقهی

بـا تسـلط سیاسـی عباسـیان، در ابتـدای قـرن دوم هجـری بـر جوامـع اسالمی، منصـب رسـمی 

قصّه‌گویـان، نیـز از مناصـب دربـاری حـذف شـد و بـه تدریـج بـا برداشـته شـدن مزایـا و حمایـت 

حکومتـی از جریـان داستان‌سـرایی، بـه تدریـج آن شـکل از قصّه‌گویـی، در مسـاجد نیـز رو به افول 

نهـاد )میرحسـینی، 1393ش، 133-165( و بـا فعالیـت صادقیـن )ع( و افرادی چـون مالک بن أنس 

و شـافعی در احیـاء سـنّت نبـوی، بـه تدریـج، جریان اصحـاب رأی، به عقـب رانده و نگـرش فقهی 

و سـنت محـور در جوامـع اسالمی بـه ویـژه در حجاز و عـراق تقویت شـد )جنـدی، 1119ق، 70؛ 

عبدالمجیـد، 1979م، 54(. ولـی آمـوزش فقـه، بـه جامعـه‌ای کـه یک قرن، به شـنیدن قصّـه، عادت 

کـرده و جـان و روحـش بـا قصّه‌گویـی انـس داشـت، کاری سـاده نبـود. چنانچـه بخشـی از جامعه 

اسالمی، بـه ویـژه عـراق، در برابـر روایـات فقهـی مقاومـت می‌کردنـد و بـه بهانه‌هـای مختلفـی، 

از جملـه بی‌سـند بـودن روایـات، علـم آور نبـودن اخبـار آحـاد، در صحـت ایـن روایـات مناقشـه 

 
ّ

می‌کردنـد )منشـاوی، 1391ق، 543-547(. ایـن چالش سـبب گردید تـا محدثـان، راه‌کاری برای حل

ایـن معضـل، در نظـر بگیرنـد و آن بهره‌گیـری، از داسـتان‌های کوتـاه در نقـل احادیـث فقهـی بـود. 

ــه عصــر حاضــر اســت، بررســی نگرش‌هــای  ــوط ب ــن از سیاســت، مرب ــی دی ــد تصــور شــود اندیشــه جدای 1. نبای
کلامــی و دینــی ادیــان بــزرگ ســابقه چنــد هــزار ســاله ایــن اندیشــه و بــه ویــژه وجــود ایــن نگــرش در میــان فرقــه 
ــی  ــا سیاســت‌های دین ــات اجتماعــی، ب فریســیان یهــودی را نشــان می‌دهــد. رویکــرد ســکولار،به موضوعــات حی
عمربن‌خطــاب و همکارانــی چــون کعــب الاحبــار، در بیــن مســلمانان در ســده نخســت هجــری رواج یافــت و در 
قــرون بعــدی نیــز همــواره، بخشــی از جامعــه اســامی، حامــی ایــن نــوع نگــرش بــوده و هیــچ‌گاه بــه صــورت کلــی 

ــا، 160(. ــی، بی‌ت ــی، 1418ق، 403؛ حنف ــت )کوران ــه اس ــن نرفت از بی



اه 
کوت

ی 
ها

ن 
ستا

 دا
 از

ده
تفا

اس
با 

ک 
تر

مش
ی 

قه
ث ف

ادی
اح

ی 
عنا

ه م
ل ب

نق

265265

بـــه طـــور کلـــی، اطـــاق واژه قصّـــه، بـــه موضوعـــات مختلـــف، از جملـــه مســـائل فقهـــی و 

ـــد:  ـــود؛ مانن ـــائع ب ـــری، ش ـــری ام ـــده دوّم هج ـــاب رأی، در س ـــان اصح ـــژه در می ـــه وی ـــی، ب حقوق

هـــاءُ« )تنوخـــی، 
َ

ق
ُ

ـــه الف ـــمُ بِمـــا یَفتـــی ب
ُ
یَحک

َ
ـــک القِصَـــصِ ... ف

َ
ـــی تل ـــاوَی فِ ت

َ
ـــا الف جیئُن

َ
ـــمَّ ت

ُ
- »ث

1391ق، 4: 174(؛

ـــی،  ـــنَ« )صنعان تی ـــرَکَ مَرَّ ج
َ
ـــتَ أ وتی

ُ
ـــادَ: أ عَ

َ
ـــذی أ

َّ
ـــیُّ لِل ب  النَّ

َ
ـــال ق

َ
؛ ف

َ
ـــة ـــهِ القِصَّ ی

َ
ـــا عَل صّ

َ
ق

َ
- »ف

ـــی،  ـــؤال فقه ـــک س ـــل ی ـــارت از نق ـــن عب ـــی، 1419ق، 1: 109( در ای 1403ق، 1: 230؛ طیالس

ـــده  ـــر ش ـــن، تعبی ـــه گفت ـــه قصّ ـــت، ب ـــوده اس ـــی ب ـــی فقه ـــه موضوع ـــوط ب ـــه مرب ـــی ک ـــا ماجرای ی

ـــت. اس

« )ابویوسف، بی‌تا، 105(؛
َ
ة یهِ القِصَّ

َ
وا عَل صُّ

َ
ق

َ
اب، ف

ّ
ط

َ
دمُوا عَلیَ عُمَرِ بن الخ

َ
ا ق مَّ

َ
ل

َ
- »ف

ـــی  ـــت یَعن
َ

غ
َ
ـــا وَل ـــت بِم هَبَ

َ
ـــد ذ

َ
 ق

َ
ـــال ـــةِ: ق ـــذِهِ القِصّ ـــی هَ ـــةِ ف ـــن عِکرم ـــوب عَ ی

َ
ـــن أ - »رُوِیَ عَ

ـــی، 1424ق، 1: 293(؛ ـــکِلابُ« )بیهق ال

ـــی، 1403ق،  ـــوزُ« )جوزجان جُ
َ
ـــریحُ: لا ت

ُّ
 الش

َ
ـــال ق

َ
 ف

َ
ـــة ـــه القِصَّ ی

َ
ـــوا عَل صُّ

َ
ق

َ
، ف

ِ
ـــرَیح

ُ
ـــی ش - »إل

1: 162(؛

ـــی،  ـــت )کلین ـــده اس ـــه ش ـــه قصّ ـــر ب ـــی، تعبی ـــات فقه ـــز از موضوع ـــیعه نی ـــی ش ـــب حدیث در کت

1407ق، 5: 363، 173؛ 6: 290؛ طوســـی، 1407ق، 7: 421؛ 9: 236( گاه یـــک قصّـــه یـــا 

روایـــت، در بیـــن شـــیعه و اهـــل ســـنت، بـــا الفـــاظ مختلـــف نقـــل می‌شـــد کـــه از آن تعبیـــر 

ـــی   ف
َ

ـــد  الواحِ
َ

ـــث ـــری الحَدی
َ
ـــذا ت ـــد: »... لِه ـــد. مانن ـــا »قصّةواحدة«می‌ش ـــترک ی ـــث مش ـــه حدی ب

ـــةٍ« )بغـــدادی، 1998م، 1: 306(«.1 ـــاراتٍ مُختَلِف ی بِعِب ـــتَّ
َ

ـــهٍ ش وجَ
َ
ـــی أ  عَل

ً
ـــا ـــدةِ مَرویّ ـــةِ الواحِ القِصَّ

بـــه طـــور کلـــی، در ســـده دوم هجـــری، مســـأله عـــدم پذیـــرش روایـــات آحـــاد و بـــدون 

ســـند فقهـــی، یکـــی از مهم‌تریـــن معضـــات محدثـــان اســـت،2 محدثـــان و فقهـــای قـــرن 

ـــخاوی، 1426ق، ١: ٢٢٣(،  ـــتند )س ـــوی نداش ـــنت نب ـــاء س ـــز إحی ـــی ج ـــه هدف ـــری، ک دوم هج

ـــد،  ـــده بودن ـــوزش آن بازمان ـــل و آم ـــت، نق ـــلمانان از کتاب ـــرن، مس ـــک ق ـــدود ی ـــه ح ـــی را ک روایات

ـــورت  ـــه در ص ـــی ک ـــود و ضرورت ـــان خ ـــی مخاطب ـــری و روح ـــرایط فک ـــق از ش ـــناخت دقی ـــا ش ب

غفلـــت، می‌توانســـت ســـبب گـــردد کـــه بـــه صـــورت کلـــی ســـنت نبـــوی از بیـــن بـــرود و 

ـــه  ـــوی ب ـــت ام ـــال حکوم ـــف و اضمح ـــطه ضع ـــه واس ـــراث ب ـــن می ـــظ ای ـــرای حف ـــه ب ـــی ک فرصت

ـــد.  ـــاء کردن ـــی و إحی ـــاه بازآفرین ـــتان کوت ـــزار داس ـــتفاده از اب ـــا اس ـــود، ب ـــده ب ـــود آم وج

1. بايــد توجــه داشــت ایــن عبــارت قصّــه واحــده مــی توانــد، دلالــت بــر حدیــث مشــترک بیــن شــیعه و ســنی هــم 
داشــته باشــد.

ون عِلمَنا« )ابن‌قتیبه، 1967م، 2: 150؛ ابن‌تمیم، 1404ق، 335(.
ُ

 العَراقِ لایَرض
َ

هل
َ
2. »إِنَّ أ
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ــات او2 و  ــت روای ــث از صحّ ــاب حدی ــان اصح ــادق )ع(1 و اطمین ــام ص ــت ام ــه وثاق ــه ب ــا توج ب

هــم بــه جهــت وجــود منبعــی مکتــوب بــه نــام کتــاب علــی )ع(، کــه تنهــا مکتــوب حدیثــی باقــی 

مانــده از قــرن اول هجــری، بــه خــط امــام علــی )ع( و امــاء رســول اللــه )ص( در دســت امــام 

صــادق )ع( بــود )صفــار، ۱۹۸۳م، ۱۴۲-146؛ كلینــی، ۱۴۰۷ق، ۱: ۲۳۹(،3 متــن ایــن روایــات، 

بــا اســناد و طــرق معهــود و شــناخته شــده در نــزد راویــان اهــل ســنت، بــه پیامبــر )ص( و صحابــه 

نســبت داده‌ شــده اســت4و بخــش زیــادی از روایــات فقهــی را کــه از طریــق جلســات درس فقــه 

جعفــری بــه دســت آورده بودنــد، در کتــب حدیثــی خــود ثبــت و حفــظ نمودنــد و ســبب إحیــاء 
ســنت نبــوی شــدند.

ــه  ــترک و ب ــی مش ــنت، تراث ــل س ــیعه و اه ــی ش ــراث فقه ــد، ت ــبب گردی ــوع س ــن موض همی

1. اوثقــه احمدبن‌حنبــل، ابــن معیــن و ابوحاتــم رازی، ابوحاتــم در مــورد امــام صــادق )ع( می‌گویــد: او ثقــه‌ای کــه 
در مــورد چنیــن کســی نبایــد پرســید )ابن‌ابی‌حاتــم رازی، 1952م، 2: 478(.

2. ملاکــی در نــزد اصحــاب حدیــث متقــدم، بــرای پذیــرش روایــت وجــود داشــت، وثــوق بــه صــدور روایــت بــود 
)خطیــب، 2011م، 29(.

ــچ  ــود و هی ــس ب ــأ مالک‌بن‌أن ــاب موط ــد، کت ــن ش ــنت، تدوی ــل س ــه اه ــث و فق ــه در حدی ــی ك ــتين كتاب 3. نخس
ــه،  ــه همام‌بن‌منب ــاب صحیف ــه کت ــد ک ــر دارن ــاق نظ ــه اتف ــت و هم ــته اس ــود نداش ــش از آن وج ــی پی ــاب حدیث کت
ــت  ــیده اس ــت رس ــه دس ــت ب ــه کتاب ــفاهی و ن ــت ش ــق روای ــده و از طری ــته ش ــن نوش ــد از ای ــه بع ــه صادق و صحیف

ــا، 66(. ــوزی، بی‌ت ــت ف ــهبه، 1406ق، 5؛ رفع ــو ش ــی، 1987م، 117؛ اب ــدی، 2004م، 88؛ علوان )کیلکی
ــه‌ای کــه اثبــات کننــده اقتبــاس روایــات فقهــی اهــل ســنت، از روایــات امــام صــادق )ع( اســت،  4. خلاصــه ادل
افــزون بــر ادلــه یادشــده، _از جملــه؛ مشــکل مهــم حلقــه مشــترک راویــان، وجــود اصطلاحــات فقهــی و حقوقــی 
ــری  ــت هج ــده نخس ــی در س ــات فقه ــل روای ــی از نق ــع حکومت ی من

ّ
ــد ــت ج ــوی، سیاس ــات نب ــرن دوم در روای ق

ــع  ــه در ســده نخســت هجــری در مناب ــر عــدم وجــود حلقــات آمــوزش فق ــح ب ــه و فقهــاء و تصری ــا فق ــارزه ب و مب
تاریخــی و حدیثــی،- چنــد دلیــل مهــم و غیــر قابــل انــکار اســت کــه از جانــب خــود اهــل ســنت طــرح شــده و 
ــرن  ــان ق ــان تدلیــس ســندی و اتهــام محدث ــه شــده اســت. وجــود جری ــدان پرداخت ــر، ب در مطالعــات شــیعی کمت
دوم هجــری بــه ســرقت حدیــث، از جانــب اهــل رأی در عــراق اســت. ســرقت حدیــث بــه معنــای نســبت روایــت 
شــیخی کــه در روایــت تفــرد دارد بــه شــیخی دیگــر اســت. در ســده دوم هجــری، تنهــا شــیخی کــه ادعــای تفــرد 
میــنَ« 

َ
 مِــنَ العال

ٌ
حَــد

َ
ــم بِهــا أ

ُ
ثک

ِّ
ــم یُحَد

َ
حادِیــثٍ ل

َ
ــم بِأ

ُ
ک

ُ
ث

ِّ
حَد

ُ
ــی أ در روایــات مــی کــرد. امــام صــادق )ع( بــود، »إِنّ

کــه خانــه وی در همیــن مقطــع زمانــی بــه جهــت نقــل روایــات وی بــا اســناد دیگــر بــه دار الســرقه نامیــده شــده 
ــام  ــات درس ام ــه در جلس ــت ک ــده اس ــر ش ــنت ذک ــل س ــان اه ــام 3600 راوی از راوی ــال ن ــب رج ــت. در کت اس
ــزد امــام صــادق )ع(  ــن أنــس، حــدود بیســت ســال در ن ــه خــود مالــک ب صــادق )ع( حاضــر می‌شــدند، از جمل
تلمــذ نمــود، ولــی تعــداد روایــات امــام صــادق )ع( در جوامــع حدیثــی اهــل ســنت بــا حــذف روایــات مکــرر تنهــا 
حــدود دویســت روایــت اســت. در حالــی کــه برخــی چــون ســفیان ثــوری، طبــق ادعــای خــودش، راوی بیســت 
ــه  ــرده ک ــیخ را درک ک ــتصد ش ــه هش ــجد کوف ــاب مس ــه در ب ــت و گفت ــوده اس ــادق)ع( ب ــام ص ــت از ام ــزار روای ه
ــن  ــده ای ــی کــه نشــان‌ دهن ــود. نصــوص و قرائن ــام صــادق )ع( ب ــو اســحاق و منظورشــان ام ــی اب ــد: حدثن می‌گفتن
حرکــت بــزرگ تاریخــی یعنــی احیــاء ســنت نبــوی و تدلیــس ســندی اســت، آن قــدر زیــاد اســت کــه هــر کــس بــه 
ایــن موضــوع بــه تاریــخ حدیــث شــیعه و اهــل ســنت نظــر بینــدازد، بی‌تردیــد ایــن حقیقــت یعنــی نقــل روایــات 
ــرای اطــاع بیشــتر نــک: حســینی،  فقهــی امــام صــادق)ع( در قالــب حدیــث اهــل ســنت را درخواهــد یافــت )ب

ــیرزاده، 1400ش، 320-289(. ــاداد، بش رض
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عبــارت دیگــر »قصّــه واحــده« بــه شــمار آیــد )بلتاجــی، 2004م، 1: 157(. ایــن اقــدام اصحــاب 

حدیــث، در واقــع نقــل بــه معنــای یــک قصّــه واحــد بــود کــه معنــای واحــد یــک حکــم فقهــی 

بــا الفــاظ مختلــف نقــل گردیــد. مقصــود از نقــل بــه معنــا، آن اســت کــه راوی، معانــی حدیــث 

را بــا الفــاظ خــودش بیــان کنــد )صبــاغ، 1977م، 170( در ســده اول هجــری، اصحــاب رأی، بــه 

ویــژه حســن بصــری، طرفــداران اصلــی جــواز نقــل بــه معنــا بــه شــمار می‌آمدنــد، بــه ایــن معنــا 

کــه هــر حکمــی را کــه مطابــق رأی بــود، می‌توانســتند بــه پیامبــر خــدا )ص( نســبت دهنــد و یــا 

می‌توانســتند، روایــات پیامبــر خــدا )ص( را بــر مبنــای رأی، نقــل بــه معنــا کننــد. از نظــر ایشــان 

ــدادی، 1405ق،  ــب بغ ــر، 1414ق، 364؛ خطی ــود )ابن‌حج ــت لازم نب ــاظ روای ــر الف ــود ب جم

220(. ولــی در قــرن بعــد، ایــن طریقــه نقــل بــه معنــا یعنــی نســبت دادن حکــم مطابــق بــا رأی 

بــه پیامبــر اکــرم )ص(، در نــزد محدثانــی چــون مالک‌بن‌أنــس و شــافعی جائــز نبــود، ولــی نقــل 

معنــای روایــت نبــوی، بــه شــکلی کــه معنــای روایــت حفــظ شــود، امــری اجماعــی و مــورد قبــول 

ــه  ــد ک ــان کرده‌ان ــان اهــل ســنت اذع ــت، محدث ــد توجــه داش ــد. و بای ــمار می‌آم ــه ش ــان ب محدث
غالــب روایــات نقــل بــه معنــی شــده اســت )قاســمی، 1332ق، 230؛ جزائــری، 1416ق، 2: 676(.1

ــن  ــر ای ــه خاط ــث را ب ــاب حدی ــره، اصح ــاب رأی در بص ــری اصح ــوم هج ــرن دوم و س در ق

عمــل، یعنــی اســناد روایــات امــام صــادق )ع( بــه شــیوخ اهــل ســنت، متهــم بــه ســرقت حدیــث 

ــادی، 1400،ص116-93(2،  ــم آب ــادر، 1414ق، 59؛ ش ــد )عبدالق ــناد می‌کردن ــس در اس و تدلی

لیکــن پاســخ اصحــاب حدیــث در مــورد ایــن اشــکال، اســتفاده از حکــم جــواز نقــل بــه معنــی 

بــود کــه در نــزد اصحــاب رأی، امــری پذیرفتــه و مجــاز بــود. مســأله نقــل بــه معنــی، امــری مــورد 

اتفــاق بیــن جمهــور علمــاء و مذاهــب اربعــه اهــل ســنت اســت. بــه ایــن معنــا کــه راوی می‌توانــد 

روایــت را بــا حفــظ معنــا، بــا الفاظــی غیــر از الفــاظ روایــت بیــان کنــد )عتــر، 2008م، 82(.3 

ــه الفــاظ کنیــم،  ســفیان ثــوری می‌گویــد: »اگــر مــا می‌خواســتیم، بــرای شــما روایــات را نقــل ب

ت اِلیــه  دَّ
َ
رَرَوهــا بِمــا ا

َ
دوینِهــا وَ ف

َ
 ت

َ
بــل

َ
ــوونَ ق

ُّ
عاجِــمُ و المُول

َ
تهــا الا

َ
داوَل

َ
ــد ت

َ
 مَــرویٌ بالمَعنــیِ. ق

ُ
1. »غالــبُ الاحادیــث

 بِالفــاظ«.
ً
فاظــا

َ
ــوا ال

ُ
ل

َّ
وا وَ بَد ــرُّ

َ
خ

َ
مُــوا وَ أ

َّ
د

َ
صُــوا وَ ق

َ
ــزادُوا وَ نَق

َ
هُــم. ف

ُ
عّبارات

ــبت  ــن نس ــه ای ــم ب ــن مته ــب یحیی‌بن‌معی ــده‌اند از جان ــث ش ــرقت حدی ــه س ــم ب ــه مته ــی ک ــب راویان 2. غال
شــده‌اند و او نیــز ایــن نســبت را از اســتاد خــود عبدالله‌بن‌مبــارک مــروزی، شــاگرد ابوحنیفــه در بصــره نقــل کــرده 
اســت. اهــل بصــره کــه اهــل رأی بودنــد و اخبــار آحــاد منقــول توســط اصحــاب حدیــث را نمی‌پذیرفتنــد، بــه ایشــان 
نســبت ســرقت حدیــث می‌دادنــد )ابن‌حبــان، 1396ق، 1: 237؛ ابن‌عــدی، 1418ق، 3: 482(، ســرقت حدیــث 
ــه شــیخ خــودش نســبت دهــد )ابن‌دقيــق  ــود کــه راوی، روایتــی را شــیخی در نقــل آن تفــرد دارد ب ــا ب ــه ایــن معن ب
العيــد، ٢٠١٩م، ٢٨١ )و ایــن امــام صــادق )ع( بــود کــه در روایــات فقهــی ادعــای تفــرد می‌کــرد )ذهبــی، 1413ق، 

میــنَ«.
َ
 مِــنَ العال

ٌ
حَــد

َ
ــم بِهــا أ

ُ
ثک

ِّ
ــم یُحَد

َ
حادِیــثٍ ل

َ
ــم بِأ

ُ
ک

ُ
ث

ِّ
حَد

ُ
6:، 257(. »إِنّــی أ

ــک  ــات و تفکی ــناد روای ــأله اس ــود و مس ــت ب ــی از روای ــت بخش ــند روای ــان، س ــن زم ــت در ای ــه داش ــد توج 3. بای
ــت. ــد اس ــده‌های بع ــه س ــوط ب ــت مرب ــن روای ــائل مت ــائل آن از مس مس
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تنهــا یــک روایــت بــرای نقــل داشــتیم«. ]کنایــه از مــوارد انــدک[ و یــا در جــای دیگــر می‌گویــد: 

»اگــر مــن روایــات را همان‌طــور کــه شــنیده بــودم بــرای شــما نقــل می‌کــردم، شــما ســخن مــرا 

نمی‌پذیرفتیــد«. و یــا در جــای دیگــر چنیــن می‌گویــد: »قســم بــه خــدا کــه مــا راهــی جــز نقــل 

ــا وجــود  ــه معن ــل ب ــر اجــازه نق ــد: »اگ ــن جــراح می‌گوی ــع ب ــت نداشــتیم«. وکی ــای روای ــه معن ب

ــا  ــد: م ــرة می‌گوی ــن م ــر ب ــن[ عم ــودی دی ــه از ناب ــدند«. ] کنای ــاک می‌ش ــردم ه ــت، م نداش

ــن  ــواز ای ــرای ج ــم و ب ــل کنی ــما نق ــرای ش ــنیده‌ایم ب ــه ش ــور ک ــت را همان‌ط ــم، روای نمی‌توانی

ــاظ  ــه در الف ــود ک ــرب ب ــوم ع ــت ق ــن خصل ــه ای ــد ک ــتناد می‌کردن ــرب اس ــیره ع ــه س ــل، ب عم

ــرُ«. در روایتــی دیگــر 
ِّ

مُ وَ نُؤَخ
ِّ

ــد
َ

 وَ نُق
َ

حادیــث
َ
ــومٌ عَــرَبٌ، نُــورِدُ الأ

َ
ســخن، تغییــر ایجــاد کننــد: »إِنّــا ق

بــه عائشــه نســبت داده‌انــد کــه او نســبت روایتــی بــه شــخص دیگــر را در حالــی کــه متــن روایــت 

ــایجی، 1998م، 28-27(. ــته است1)ش ــز دانس ــد، جائ ــر نکن تغیی
همچنیــن، ایــن عمــل، بــه حکــم امــام صــادق )ع( نیــز عملــی جائــز بــوده اســت.2 

ــه آن  ــم ب ــا می‌توان ــی شــنیدم، آی ــو روایت ــام صــادق )ع( پرســید: مــن از ت »محمدبن‌مســلم« از ام

ــی،  ــرده باش ــی را اراده ک ــو معان ــر ت ــود: اگ ــام )ع( فرم ــم؟ ام ــم کن ــا از آن ک ــم و ی ــزی بیافزای چی

اشــکالی نــدارد«.3 همچنیــن از ایشــان نقــل شــده اســت: »دو مــرد از کوفــه بــه نــزد مــن آمدنــد 

ــا الفاظــی  و بــرای نقــل روایــت بــر مــن ســخت گرفتنــد، بنابرایــن مــن روایــت را بــرای ایشــان ب

ــود کــه حفــظ احــکام  ــی، آن ب ــدام تاریخی-دین ــن اق ــل ای ــا دلی ــا کــردم« و ی ــه معن ــل ب دیگــر نق

ــود کــه چــه در ســند و چــه در متــن،  ــه الفاظــی ب ــی اهــمّ از پایبنــدی ب حــال و حــرام، مصلحت

ــک  ــوان ی ــه عن ــا« ب ــه معن ــل ب ــن، »نق ــد، بنابرای ــت می‌گردی ــرش روای ــدم پذی ــراه و ع ــبب اک س

ــرار گرفــت.  ــرن دوّم و ســوّم هجــری، مــورد اســتفاده ق ــان ق ــزد محدث ــج، در ن ــی رای منهــج حدیث

دلیلــی کــه ایشــان، بــرای جــواز شــرعی، بــدان اســتناد می‌کردنــد؛ »نقــل قصّــه واحــده، بــا الفــاظ 

ــا الفــاظ مختلــف نقــل شــده اســت و  ــرآن، یــک داســتان، ب ــرا در ق ــود«. زی ــرآن ب متفــاوت در ق

چــون ایشــان، هــر حکــم فقهــی را یــک قصّــه می‌دانســتند؛ بــه همیــن جهــت نقــل روایــات فقهــی 

هــا 
َ
ــتُ ل ل

ُ
ــهَ؟ ق عــودُ فتکتبُ

َ
ــمَّ ت

ُ
 ث

َ
ــث ــی الحدی ــبُ عَنّ کتُ

َ
 ت

َ
ــک غــی اِنُ

ُ
ــیُّ یَبل ــا بُن  »ی

ُ
ــة

َ
ــی عائش ــت ل

َ
ــروَةِ، قال ــن عُ 1. »عَ

ــت: 
َ
لــتُ لا قال

ُ
؟ ق

ً
ســمَعُ فِــی المَعنــیِ خِلافــا

َ
ــت هَــل ت

َ
قال

َ
یــرِهِ ف

َ
ــمَّ اعــودُ فاســمِعهُ عَلــیَ غ

ُ
 عَلــی شــیءٍ ث

َ
اِســمعهُ مِنــک

.»
َ

ــأسَ بِذلِــک بَ
َ

ل
2. امــام صــادق )ع( خــود از عــروة بــن زبیــر، عطــاء، نافــع، ابــن عمــر، زهــری، عائشــه، ابوهریــرة، ابــن عبــاس، ... 

نقــل روایــت می‌کــرد )قایمــاز ذهبــی، 1413ق، 9: 90(.
 :

َ
ــدِ بــن مُســلِم ِقــال ذيَنــةِ عَــن مُحَمَّ

ُ
بــي عُمَيــر عَــن إِبــنِ أ

َ
ــدِ بــن الحُسَــينِ عَــن ابــنِ أ بنيَ‌حيَــى عَــن مُحمَّ

ُ
3. »مُحمّد

ــا بَــأسَ« )کلینــی، 
َ
 مَعانيِــه ف

ُ
ريــد

ُ
نــتَ ت

ُ
 إن ك

َ
ــصُ‏ قــال

ُ
نق

َ
 وَ أ

ُ
زيــد

َ
أ
َ
 ف

َ
 مِنــك

َ
ســمَع ُالحَديــث

َ
ــهِ )ع( أ

ّ
بــي عَبــدِ الل

َ
لــتُ لِ

ُ
ق

1407ق، 1: 51( ایــن جــواز مربــوط بــه ســند حدیــث نیــز هســت و تنهــا متــن روایــت را شــامل نمی‌شــود.
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را بــا الفــاظ مختلــف و اصطلاحــا نقــل بــه معنــا جایــز می‌دانســتند.1 و نــه تنهــا ایــن امــر را جایــز 

ــث  ــاظ حدی ــه الف ــل ب ــه نق ــبت ب ــا، نس ــه معن ــل ب ــت نق ــزوم و ارجحی ــر ل ــه ب ــتند، بلک می‌دانس

اصــرار می‌ورزیدند،2بنابرایــن مشــهور بــود کــه اگــر ثقــه‌ای، قصّــه‌ای را نقــل کنــد و در زیادتــی از 

ــرن دوّم و  ــان، در ق ث
ّ

ــن، راه‌کاری کــه محد ــه می‌شــد.3 بنابرای آن منفــرد باشــد، حدیــث وی پذیرفت

 ایــن مشــکل، در نظــر گرفتنــد؛ اســتفاده از شــیوه‌های معهــود و شــناخته 
ّ

ســوّم هجــری، بــرای حــل

شــده در نــزد مــردم، بــرای آمــوزش فقــه بــود. اســتفاده از روش تحدیــث »نقــل بــه معنــا« در قالــب 

داســتان‌های کوتــاه، بــا درون مایــه فقهــی، راه‌کار هوشــمندانه‌ای بــرای حفــظ ســنّت نبــوی بــود کــه 

ســبب بــروز پدیــده‌ای بــا عنــوان حدیــث مشــترک فقهــی گردیــد. زیــرا همــان گونــه کــه پیــش از 

ایــن گفتــه شــد، درون‌مایــه بســیاری از روایــات فقهــی اهــل ســنت، در روایــات امــام صــادق )ع( 

ــد ایــن راه‌کار، در ســخن امــام صــادق )ع(، نیــز بــه چشــم می‌خــورد؛  بــه چشــم می‌خــورد. مؤیّ

 
َ
ــونَ‏، وَ اســتُرُوا عَنهُــم مــا

ُ
 یعرِف

َ
وهُــم بِمــا

ُ
ث

ِّ
ــاسِ إِلــى نَفسِــهِ، حَد ةَ النّ ــودَّ ــرَّ مَ  إِجتَ

ً
ــه‏ُ عَبــدا

ّ
»رَحِــمَ‏ الل

ــروُنَ‏« ایشــان، از نقــل حدیــث، بــه شــیوه‌ای کــه بــرای مــردم، غیــر قابــل پذیــرش باشــد، نهــی 
ُ
ینك

ــی، 1407ق، 2: 223(.  ــت )کلین ــوده اس فرم

احتمالاتی که با استناد به شواهد تاریخی می توان در تبیین این روایت مطرح نمود عبارتند از:

نخســت: اســتفاده از اســناد و طرقــی کــه در نــزد اصحــاب رأی شــناخته شــده و مقبــول بــود. 

ماننــد: اســتفاده از طریــق ابن‌شــهاب زهــری )حســینی، رضــاداد، بشــیرزاده، 1400ش، 320-289(.

دوم: نســبت روایــات بــه صحابــه‌ای کــه در نــزد ایشــان مقبــول بودنــد. ماننــد: ابوهریــره، ابــن 
عمــر، عائشــه.4

ــافعی، 1370ق،  ــا« )ش ــةِ أو مَعناه ــذهِ القِصَّ ــدِ بِه ــن الجَع ــروَةِ ب ــن عُ ــهِ عَ ــد: »وَ یَروی ــه کنی ــر توج ــن تعابی ــه ای 1. ب
ــه سُــجُودُ 

َ
ــر ل

َ
ــم یُذک

َ
ــةِ ل هــری بِهــذهّ القِصَّ  الزُّ

َ
ث

َّ
ــذی حَــد

َّ
نَّ ال

َ
 أ

ّ
هــری فــی هــذا المَعنــیِ اِل نــا عَــن الزُّ

َ
غ

َ
2: 159( »بَل

ــی، 1424ق، 2: 480(. ــهوِ« )بیهق السِّ
نــا« )شــافعی، 

َ
یــادةِ عِند ــم یَــأتِ بالزِّ

َ
ــذی ل

ّ
ــی بِالحِفــظِ مِــن ال

َ
ول

َ
 فِــی الحَدیــثِ أ

ُ
ــذی یَزیــد

ّ
2. شــافعی می‌گویــد: »ال

1410ق، 2: 183( برخــی گمــان کرده‌انــد مفهــوم »یزیــد فــی الحدیــث« در مقایســه بــا روایتــی اســت کــه شــامل 
ــه  ــت ک ــان‌گر آن اس ــر، ... نش ــدم و یؤخ ــث، یق ــی الحدی ــد ف ــارت یزی ــه عب ــی ک ــت، در حال ــادت نیس ــن زی ای
ــاه و  ــتان‌های کوت ــاختار داس ــامل س ــد: ش ــه میتوان ــه رخ داده ک ــت، اضاف ــده اس ــا ش ــه معن ــل ب ــه نق ــی ک در روایت

شــخصیت‌های آن باشــد.
 مِنهُم بِنقــلِ زِیــادَةٍ فیِها« )بیکــر، 2007م، 

ٌ
، وَ اِنفــردَ بِهــا واحــد

ً
ــة ثبــاتِ، قِصَّ

َ
 مِــن الا

ٌ
 جُوينــي: اِذا رَوی طائفــة

َ
3. »قــال

ــد  ــه می‌پذیرفتن ــادت ثق ــاب زی ــش از ب ــر وثاقت ــه خاط ــادق )ع( را ب ــام ص ــل ام ــات مرس ــان، روای 478(. محدث
ــدادی، 1405ق، 465(. ــب بغ ــی، 1405ق، 3:، 98؛ خطی )دارقطن

4. البتــه ایــن جــواز فقــط بــرای راویــان اهــل ســنت بــوده اســت و نــه راویــان شــیعه. راویــان شــیعه بــه نقــل روایــت 
ــم وَ 

ُ
ــهِ )ع(‏ إيّاك

ّ
ــدِ الل ــو عَب  أبُ

َ
ــال ــد: »ق ــده‌اند. مانن ــر ش ــد ام ــت کرده‌ان ــت را دریاف ــه از آن روای ــندی ک ــق س از طری

ــذي 
َّ
ــهِ عَــن ال رويِ

َ
ــهُ وَ ت

َ
تَترُك

َ
 بالحَديــثِ ف

ُ
جــل  الرَّ

َ
ــك

َ
ث

ّ
ن يُحد

َ
 أ

َ
 قــال

ِ
ــهُ وَ مــا الكِــذبُ المُفتِــرع

َ
 ل

َ
 قيــل

ِ
الكِــذبَ المُفتَــرع

ــرای  ــی شــیعه، می‌توانســت ملاکــی ب ــح در کتــب حدیث ــا اســناد و الفــاظ صحی ــی ب ــهُ«. وجــود روایات  عَن
َ

ــك
َ
ث

َّ
حَد
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ســوم: اســتفاده از قالبــی بــرای بیــان احــکام فقهــی و ســنت نبــوی کــه در نــزد ایشــان مقبــول و قابــل 

پذیــرش بــود، یعنــی قصّه‌هــای کوتــاه.

ــنت  ــل س ــان اه ــه محدث ــت ک ــان‌گر آن اس ــنت، نش ــل س ــث اه ــخ حدی ــای تاری پژوهش‌ه

ــیرزاده،  ــاداد، بش ــینی، رض ــد )حس ــره برده‌ان ــوی به ــنت نب ــاء س ــرای إحی ــرد ب ــه راهب ــر س از ه

.)320-289 1400ش، 

بنابــر آنچــه گفتــه شــد، نقــش راویــان و محدثــان اهــل ســنت و خلاقیــت ایشــان در أخــذ تراث 

ــرای آحــاد جامعــه اســامی، جالــب و  ــل پذیــرش ب ــات قاب ــه روای فقهــی جعفــری و تبدیــل آن ب

تحســین برانگیــز اســت. توجــه بــه نیــاز مخاطبــان و فرهنــگ دینــی در ســده پیشــین ســبب گردیــد؛ 

ایشــان از قصّه‌هــای کوتــاه، بــرای حفــظ و انتقــال تــراث فقهــی بهــره گیرنــد و ســنت نبــوی متــروک 

را احیــاء کنند.1بنابرایــن مــا در مجموعــه کتــب فقهــی اهــل ســنت، شــاهد روایــات مشــترک قابــل 

توجهــی هســتیم کــه در حدیــث شــیعه بــه صــورت یــک گــزاره‌ فقهــی و در حدیــث اهــل ســنت در 

قالــب یــک داســتان کوتــاه آمــده اســت کــه شــخصیت‌های ایــن داســتان‌ها، چهره‌هــای شــناخته 

ــل  ــزد اه ــعدبن‌معاذ، ... در ن ــر، س ــن عم ــه ب ــرة و عبدالل ــه، ابوهری ــد: عائش ــول، مانن ــده و مقب ش

ــی،  ــی، 1947م، 254؛ زرکش ــی، 2002، 467؛ افغان ــلبی، 1992م، 50؛ حل ــت )ش ــنت اس س

2004م، 47(. 

4. نمونه داستان کوتاه فقهی

بــرای این‌کــه تبدیــل ســاختار روایــات فقهــی امــام صــادق )ع( بــه داســتان کوتــاه در بیــان محدثــان 

اهــل ســنت تبییــن گــردد، لازم اســت، نخســت؛ مقایســه بیــن روایــت فقهــی شــیعه و اهــل ســنت 

صــورت گیــرد کــه پــس از اثبــات اشــتراک مفهومــی، ســپس عناصــر داســتانی، در روایــت اهــل 

ســنت تبییــن گــردد؛ مثــا در حدیــث شــیعه، در روایتــی عبداللــه بــن ســنان در مــورد پــاک بــودن 

ــاک اســت[2  ــا پ ــه! ]آب دری ــد: بل ــرای وضــو[ می‌پرســد، امــام صــادق )ع( می‌فرمای ــا ]ب آب دری

ــز  ــات حائ ــن روای ــارن ای ــه مق ــز باشــد. چنانچــه امــروزه در فق ــب اهــل ســنت نی ــول از جان ــات منق صحــت روای
شــرایط اعتبــار و طبــق نظــر برخــی تواتــر اســت. زیــرا یــک حکــم فقهــی هــم از طــرق اهــل ســنت و هــم شــیعه هــم 
در دســت اســت کــه روایــت مشــترک فقهــی اســت و ایــن صحــت و اصالــت حجــم وســیعی از روایــات فقهــی را 

ــد.  ــران می‌کن ــنت را جب ــل س ــی اه ــات فقه ــی روای ــندی و متن ــکلات س ــد و مش ــات می‌کن اثب
ــد 

َ
ــه ق صحابُ

َ
 وَ أ

ُ
ــک ــا مَالِ مّ

َ
ــت؛ »و أ ــده اس ــه ش ــن گفت ــث چنی ــاب حدی ــایر اصح ــس و س ــن أن ــک ب ــاره مال 1. درب

ــم یَکوُنُــوا 
َ
ــه ناحیــه مِــن السُــلطانِ فل

َ
 ل

ُ
انَ مالــک

َ
یــه وَ مــا یَعتَقِدونَــهُ و ک

َ
عَلِمُــوا مــا هُــم )ابوحنیفــه و اصحــاب رأی( عَل

یــه 
َ
ــم یَکسِــر عَل

َ
ســمِعهُ و ل

َ
ا
َ
ــةِ ف ــهُ فــی المَدین ــهِ مَعَ ونِ

َ
ــد سَــمِعَ مــن ابــی عبداللــه )ع( لِک

َ
 ق

ُ
ونَهــم و کانَ مالــک

ُ
یُعارض

ــهُ« )قاضــی نعمــان مغربــی، 1383ق، 1: 97-95(.  عَن
َ

عــرض
َ
مــا أ

َ
 ل

ً
ــیئا

َ
ش

بــي 
َ
ــهِ بــن سَــنانِ عَــن أ

ّ
حمــنِ عَــن عَبــد الل ــدِ بــن عيسَــى عَــن يونــسُ بــن عَبــدِ الرَّ 2. »عَلــيُّ بــنِ إِبراهيــمِ عَــن مُحَمُّ

 نَعَــم«.
َ

هُــورٌ هُــوَ قــال
َ

 ط
َ
لتُهُ عَــن مــاءِ البَحــرِ أ

َ
: سَــأ

َ
ــهِ )ع( قــال

َّ
عَبــدِ الل
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راوی اهــل ســنت، ایــن روایــت را بــرای مقبــول واقــع شــدن و احیــاء ســنت نبــوی، بــرای مخاطبــان 

اهــل عــراق، کــه روایــات امــام صــادق )ع( را نمی‌پذیرنــد، از طــرق مشــایخ و راویــان اصحــاب 

ــرا  ــد، زی ــل می‌کن ــرم )ص( نق ــر اک ــرة از پیامب ــق ابوهری ــت را از طری ــد. او روای ــان می‌کن رأی بی

ــزد  ــد و او در ن ــت دارن ــیار دوس ــرة را بس ــری، ابوهری ــده اول و دوم هج ــام در س ــراق و ش ــل ع اه

ــود  ــوب ب ــیار محب ــخصی بس ــوی، ش ــت ام ــویی باحکوم ــی و همس ــت قصّه‌گوی ــه جه ــان ب ایش

ــه  ــود این‌ک ــا وج ــده ب ــبب گردی ــأله س ــن مس ــلبی، 1992م، 50(. همی ــو، 2000م، 12؛ ش )حل

ابوهریــرة تنهــا دو ســال آخــر حیــات پیامبــر اکــرم )ص( ایمــان آورده، گوینــده بیشــترین روایــات 

ــود  ــرة خ ــه، 1993م، 135(. ابوهری ــدی، 2000م، 21؛ ابوری ــد )بوهن ــرم )ص( باش ــر اک از پیامب

جــزء اصحــاب فتــوا و رأی بــوده اســت و بــه ســنت نبــوی اعتنایــی نداشــت )کســروی، 1995م، 

ــه او  ــات ب ــیعی از روای ــم وس ــوی، حج ــنت نب ــاء س ــت احی ــرن دوم، جه ــن، در ق 29-49(، لیک

نســبت داده شــد.

اصحــاب حدیــث، بــا مهارتــی کــه در فــنّ قصّه‌گویــی، از رهگــذر تــراث ادبــی و دینــی صــد 

ســاله قصــاص، بــه دســت آورده بودنــد و بــا توجــه بــه ظرفیــت قصــه در انتقــال مفاهیــم )حســن‌نیا، 

ــاه کــه  ــت امــام صــادق )ع( را در قالــب داســتانی کوت ــن روای ــا مهــارت، ای 1399ش، 9-30(  ب

ــد.  ــان می‌کنن ــتند، بی ــلمانان هس ــن مس ــهور، در بی ــوب و مش ــای محب ــخصیت‌های آن چهره‌ه ش

ــرم)ص(  ــر اک ــردی از پیامب ــه روزی م ــنید ک ــره« ش ــدار«، از »ابوهری ــی عبدال ــردی از »بن ــه م ک

پرســیده بــود؛ »مــا در دریــا ســوار کشــتی می‌شــویم و آب اندکــی بــا خــود حمــل کرده‌ایــم، اگــر 

ــول  ــت؟« رس ــوء گرف ــا وض ــا آب دری ــود ب ــا می‌ش ــویم، آی ــنه می‌ش ــم تش ــوء بگیری ــا آن آب وض ب

ث اهــل 
ّ

اکــرم )ص( فرمــود: »آب دریــا پــاک اســت و ماهــی مــرده آن هــم حــال اســت«.1محد

ــادق )ع(  ــام ص ــه ام ــوب ب ــی، منس ــزاره فقه ــک گ ــورت ی ــه ص ــت را ب ــر روای ــد؛ اگ ــنت می‌دان س

بیــان کنــد، بــرای مردمــی کــه بــه قصّــه شــنیدن عــادت دارنــد و امــام صــادق)ع( را نیــز دوســت 

ــه و آب  ــا رفت ــه دری ــه ب ــردی را ک ــی از م ــن حالت ــت. بنابرای ــرش نیس ــل پذی  قاب
ً
ــالا ــد، احتم ندارن

ــرا  ــد، زی ــر می‌کن ــد، تصوی ــنه می‌مان ــرد، تش ــو بگی ــر از آن وض ــه اگ ــته ک ــود برداش ــا خ ــی ب اندک

ــت  ــوده اس ــج ب ــری رای ــاب رأی« ام ــزد »اصح ــی، در ن ــای فرض ــر قصّه‌ه ــن تصوی ــش از ای پی

ــازد؛  ــه را می‌س ــن قصّ ــی، 1423ق، 253-272(. ای ــل عل ــی، 1429ق، 7؛ نبی ــس حل )ابن‌ادری

ــوان  ــه عن ــره« ب ــان کنــد و در ایــن داســتان »ابوهری ــرای وضــو بی ــا را ب ــا حکــم طهــارت آب دری ت

زْرَقِ، 
َ ْ
، مِــنْ آلِ ال

َ
مَة

َ
يْمٍ، عَــنْ سَــعِيدِ بْــنِ سَــل

َ
ــوَانَ بْــنِ سُــل

ْ
مُبَــارَكِ، قِــرَاءَةً عَــنْ مَالِــكٍ، عَــنْ صَف

ْ
 بْــنُ ال

ُ
ــد بَرَنَــا مُحَمَّ

ْ
خ

َ
1. أ

بِــيَّ   النَّ
ٌ

 رَجُــل
َ

ل
َ
: سَــأ

ُ
ــول

ُ
بَــا هُرَيْــرَةَ يَق

َ
ــهُ، سَــمِعَ أ نَّ

َ
بَــرَهُ أ

ْ
خ

َ
ارِ أ

َّ
 مِــنْ بَنِــي عَبْــدِ الــد

ٌ
بِــي بُــرْدَةَ، وَهُــوَ رَجُــل

َ
مُغِيــرَةَ بْــنَ أ

ْ
نَّ ال

َ
أ

ــنَا، 
ْ

ــهِ عَطِش ــا بِ نَ
ْ
أ

َّ
وَض

َ
ــإِنْ ت

َ
ــاءِ، ف مَ

ْ
ــنَ ال  مِ

َ
ــل لِي

َ
ق

ْ
ــا ال  مَعَنَ

ُ
ــل ــرَ، وَنَحْمِ بَحْ

ْ
ــبُ ال

َ
ــا نَرْك : إِنَّ

َ
ــال

َ
ق

َ
مَ ف

َّ
ــل ــهِ وَسَ يْ

َ
ــهُ عَل ــى الل

َّ
صَل

 مَيْتَتُــهُ«.
ُّ

حِــل
ْ
هُــورُ مَــاؤُهُ، ال

َّ
مَ: »هُــوَ الط

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اللــهُ عَل

َّ
ــهِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُــول

َ
ــال

َ
ق

َ
بَحْــرِ؟ ف

ْ
 مِــنْ مَــاءِ ال

ُ
ــأ

َّ
نَتَوَض

َ
ف
َ
أ
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گوینــده قصّــه حضــور دارد کــه مــردم بــه قصّه‌هــای وی خــو گرفته‌انــد. بنابرایــن ایــن روایــت قابــل 

ــا الفاظــی متفــاوت طبــق منهــج حدیثــی  پذیــرش می‌شــود، معنــای روایــت امــام صــادق )ع(، ب

ــود. ــاء می‌ش ــوی احی ــنت نب ــروک از س ــم مت ــک حک ــب ی ــن ترتی ــود و بدی ــل می‌ش ــر، نق معتب

ــه روایــت فقهــی مشــترک کــه در قالــب داســتان‌کوتاه، در جوامــع حدیثــی  در این‌جــا ده نمون

فقهــی اهــل ســنت، مطــرح شــده ذکــر می‌شــود، کــه ســاختار داســتانی آن بــا انــدک دقــت، قابــل 

ــه،2  ــو،1 صحن ــخصیت، گفتگ ــتانی ش ــر داس ــی عناص ــا، برخ ــن نمونه‌ه ــت. در ای ــخیص اس تش

ــات  ــتانی روای ــاختار داس ــا س ــت، ت ــده اس ــخص ش ــار مش ــه اختص ــد،4 ب ــه دی ــه،3 زاوی درون مای

مشــترک فقهــی، بــه ســادگی در آن قابــل تشــخیص اســت.

نمونه اول

 نمونه شیعه
ُ

نَّ رَســوُل
َ
ــد عَــن آبائِــهِ عَن الحُسَــینِ بــن عَلــیّ)ع‏(؛ أ  جَعفــرُ بــنِ مُحَمَّ

ُ
ــادق نَــا الصَّ

َّ
»حَدث

ــر ســوگند و  ــاهِدِ الواحِــدِ«: رســول خــدا )ص( ب
ّ

ــعَ الش ــنِ مَ ــى بِالیَمی
َ

ض
َ
ــه )ص( ق

ّ
الل

شــهادت یــک شــاهد قضــاوت می‌کــرد.

نمونــه اهــل 

ســنت

ــى 
َ

ض
َ
مَ ق

َّ
یــهِ وَسَــل

َ
ــى اللــهُ عَل

َّ
ــهِ صَل

َّ
 الل

َ
نَّ رَسُــول

َ
ــهُ عَنْهُمَــا أ

َّ
ــاسٍ رَضِــی الل »عَــنِ ابْــنِ عَبَّ

مْــوَالِ« )شــافعی،1410ق، 149( ]جالــب 
َ ْ
 عُمَــرُ: وَفِــی ال

َ
ــال

َ
ــاهِدِ. ق

َّ
یمِیــنِ مَــعَ الش

ْ
بِال

ــرده  ــل ک ــادق )ع( نق ــام ص ــت را از ام ــن روای ــس ای ــن ان ــک ب ــأ، مال ــت درموط اس

اســت[ )مالک‌بن‌أنــس، 2004م: 4، 1044(: ابن‌عبــاس نوشــت: پیامبــر اکــرم 

ــن  ــوال چنی ــز در ام ــر نی ــرد و عم ــاوت می‌ک ــاهد قض ــوگند و ش ــاس س ــر اس )ص( ب

می‌کــرد.

عناصر 
داستانی نمونه 

اهل سنت

زاویه دیددرون مایه گفت‌و‌گوصحنهشخصیت

عبــاس-  ابــن 
عمــر

بیرونی)فقهی )قضاوت(نداردمدینه

1. گفتگــو را در لغــت بــه معنــای مکالمــه و در اصطــاح، صحبــت میــان شــخصیت‌های داســتان تعریــف کرده‌انــد 
)داد، 1378، 121(.

ــط شــامل مــکان و  ــن محی ــه محیطــی اطــاق می‌شــود کــه حــوادث داســتان در آن روی می‌دهــد. ای ــه ب 2. صحن
ــود. ــان می‌ش زم

3. درون مایه، همان مفهومی است که داستان به دنبال بیان آن است )لارنس، 1363، 57(.
ــه  ــده ارائ ــه خوانن ــود را ب ــتان خ ــب داس ــیله آن مطال ــه وس ــنده ب ــه نویس ــیوه‌ای ک ــده ش ــش دهن ــد نمای ــه دی 4. زاوی

ــان، 87(. ــود )هم ــیم می‌ش ــی تقس ــی و درون ــم بیرون ــه دو قس ــد ب ــه دی ــد، زاوی می‌ده
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نمونه دوم

ــمسِ«‏ نمونه شیعه
َّ

 الش
ُ

ــةِ زَوال ــتُ الجُمُعَ : وَق
َ

ــال
َ
ــهُ ق نَّ

َ
ــهِ)ع( أ

ّ
ــد الل ــی عَب ب

َ
ــن أ ــیُّ عَ ب

َ
»وَ رَوىَ الحَل

ــت  ــت اول وق ــده اس ــت ش ــادق )ع( روای ــام ص ــدوق، 1413ق: 1، 416(. از ام )ص

ــه  ــمان ب ــط آس ــید از وس ــه خورش ــی ک ــی زمان ــید )یعن ــت زوال خورش ــه، وق جمع

ــود(. ــل می‌ش ــردن مای ــروب ک ــرای غ ــرب ب ــمت مغ س

نمونه اهل 
سنت

 
ً
رَى طِنْفِسَــة

َ
نْــتُ أ

ُ
: ك

َ
ــال

َ
ــهُ ق نَّ

َ
بِیــهِ، أ

َ
ــنِ مَالِــكٍ، عَــنْ أ بِــی سُــهَیلِ بْ

َ
ــهِ أ ، عَــنْ عَمِّ

ٌ
»مَالِــك

ا 
َ
ــإِذ

َ
رْبِــی. ف

َ
غ

ْ
مَسْــجِدِ ال

ْ
ارِ ال

َ
ــى جِــد

َ
ــرَحُ إِل

ْ
ط

ُ
جُمُعَــةِ، ت

ْ
ــبٍ ، یــوْمَ ال الِ

َ
بِــی ط

َ
ــنِ أ لِعَقِیــلِ بْ

 .
َ
ــة جُمُعَ

ْ
ــى ال

َّ
صَل

َ
ــابِ، ف

َّ
ط

َ
خ

ْ
ــنُ ال ــرُ بْ ــرَجَ عُمَ

َ
ارِ، خ

َ
ــد جِ

ْ
 ال

ُّ
ــل ــا ظِ هَ

َّ
ل

ُ
 ك

َ
ــة نْفِسَ

ِّ
ــی الط شِ

َ
غ

ــس،  ــاءِ« )مالک‌بن‌أن حَ
َّ

 الض
َ
ــة

َ
ائِل

َ
 ق

ُ
ــل نَقِی

َ
ــةِ ف جُمُعَ

ْ
ةِ ال

َ
ــا  صَ

َ
ــد ــعُ بَعْ ــمَّ نَرْجِ

ُ
: ث

َ
ــال

َ
ق

2004م: 2، 13( مالک‌بن‌أنــس مــی گویــد: ســجاده عقیــل بــن ابی‌طالــب، روز 

جمعــه، در کنــار دیــوار غربــی مســجد انداختــه شــده بــود، وقتــی ســایه دیــوار بــر روی 

ســجاده افتــاد، عمربن‌خطــاب، خــارج شــد و نمــاز جمعــه را خوانــد، ســپس از نمــاز 

جمعــه بــر گشــتیم و خــواب قیلولــه ظهــر کردیــم.

عناصر 
داستانی نمونه 

اهل سنت

زاویه دیددرون مایه گفت‌وگوصحنهشخصیت

عقیل و 
عمربن‌الخطاب

دیوار غربی 
مسجد النبی 

)ص(

)فقهی( بیان وقت ندارد
نماز جمعه

ابتدا 
بیرونی- 

انتها 
درونی

نمونه سوم

اهَــا« )کلینــی، نمونه شیعه
َ

 بِرِض
ّ

جُهَــا إِل  یُزَوِّ
َ

جُــلِ ل  فِــی حِجــرِ الرَّ
ُ
ــه )ع‏( وَ الیَتیمــة

ّ
بی‌عَبدالل

َ
»عَــن أ

ــر یتیمــی را کــه در دامــان مــردی  1407ق: 5، 393(. امــام صــادق )ع( فرمــود: دخت

رشــد کــرده اســت، نمی‌تــوان بــدون رضایتــش بــه عقــد کســی درآورد.

نمونه اهل 
سنت

ــهَا،  ــی نَفسِ ــتَأمِرُ فِ س
َ
 ت

ُ
ــة : الیَتیم

َ
ــال

َ
ــهِ)ص( ق

َّ
 الل

ُ
ــوُل نَّ رَس

َ
ــرَةِ، أ ــی هُرَی بِ

َ
ــن أ »عَ

یهــا« )ابن‌وهــب، 1425ق، 
َ
 جَــوازَ عَل

َ
ــا

َ
بَــت، ف

َ
إِن أ هُــوَ إِذنُهَــا، وَ

َ
تَت ف

َ
ــإن سَــك

َ
ف

137( ابوهریــرة می‌گویــد: پیامبــر خــدا )ص( فرمــود: بایــد از دختــر یتیــم، در 

مــورد ازدواجــش پرســید، اگــر ســکوت کــرد، رضایــت دارد و اگــر رویگردانــد، 

اجــازه نــداده اســت.
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عناصر 
داستانی نمونه 

اهل سنت

زاویه دیددرون مایه گفت و گوصحنهشخصیت

زمان حیات ابوهریره
رسول اکرم 

)ص(

)فقهی، لزوم دارد
رضایت دختر یتیم 

بر ازدواج(

درونی

نمونه چهارم

 نمونه شیعه
َ

ضاحِــی‏ بَعــد
َ
حُــومِ الأ

ُ
ــن ل ــهِ)ص( عَ

ّ
 الل

ُ
ــا رَسُــول  نَهانَ

َ
ــال

َ
ــهِ )ع( ق

ّ
ــد الل بــی عَب

َ
ــن أ »عَ

ــرُوا«  خِ ــاثٍ‏ وَ ادَّ
َ
 ث

َ
ــد ــی‏ بَع ضاحِ

َ
ــومِ الأ حُ

ُ
ــن ل ــوا مِ

ُ
ل

ُ
 ك

َ
ل

َ
ــا ــا وَ ق ذِنَ فیهَ

ُ
ــمَّ أ

ُ
ــاثِ‏ ث

َ
ث

ــا را از  ــدا )ص( م ــر خ ــود: پیامب ــادق )ع( فرم ــام ص ــی، 1407ق: 4، 501(. ام )کلین

ــود:  ــد فرم ــی بع ــرد، ول ــی می‌ک ــه روز نه ــش از س ــرای بی ــی ب ــت قربان ــره گوش ذخی

می‌توانیــد بــرای بیــش از ســه روز ذخیــره کنیــد و در روایــت دیگــر می‌فرمایــد: نهــی 

ــود. ــر مســلمانان ب ــه دوران فق ــوط ب مرب

نمونه اهل 
سنت

نْ 
َ
ــى أ مَ، نَهَ

َّ
ــل ــهِ وَسَ ی

َ
ــهُ عَل ــى الل

َّ
ــهِ صَل  الل

ُ
ــول انَ رَسُ

َ
ك

َ
نَاهَا، أ

ْ
ل
َ
ــأ : سَ

َ
ــال

َ
، ق

َ
ــة

َ
ــنْ عَائِش »عَ

ــاسُ   فِــی عَــامٍ جَــاعَ النَّ
َّ

ــهُ إِل
َ
ال

َ
ــا ق ــتْ: » مَ

َ
ال

َ
ق

َ
ثٍ؟ ف

َ
ــا

َ
 ث

َ
احِــی بَعْــد

َ
ض

َ ْ
حُــومُ ال

ُ
 ل

َ
ل

َ
ــؤْك

ُ
ت

ــل، 1421ق: 41، 431(. از عائشــه  ــرَ ...« )ابن‌حنب قِی
َ

ف
ْ
ــی ال نِ

َ
غ

ْ
ــمَ ال عِ

ْ
نْ یط

َ
رَادَ أ

َ
ــأ

َ
ــهِ، ف فِی

پرســیدیم: آیــا رســول خــدا )ص( از خــوردن گوشــت قربانــی در حــج بعــد از ســه روز 

نهــی فرمــود؟ او گفــت: ایــن نبــود جــز در ســالی کــه مــردم در آن گرســنه بودنــد و مــی 

خواســت کــه غنــی فقیــر را طعــام دهــد.

عناصر 
داستانی نمونه 

اهل سنت

زاویه دیددرون مایه گفت و گوصحنهشخصیت

جلسه درس عائشه
عائشه 

]مسجدالنبی 
)ص([

دارد )جلسه 
آموزش 
احکام(

فقهی )حلال بودن 
ذخیره کردن گوشت 

بیش از سه روز(

درونی

نمونه پنجم

صــفِ نمونه شیعه یبَــر بالنِّ
َ

ــى خ
َ

عط
َ
ــه )ص( أ

ّ
 الل

َ
نَّ رَسُــول

َ
ــه‏ُ أ

َ
ث

َّ
ــاهُ )ع( حَد بَ

َ
نَّ أ

َ
ــه )ع( أ

ّ
بُــو عَبــدِ الل

َ
»أ

ن 
َ
ــا أ ــنِ وَ إِمّ مَ

َّ
 الث

َ
ــف ــی نِص ون

ُ
عط

ُ
وهُ وَ ت

ُ
ــذ

ُ
أخ

َ
ن ت

َ
ــا أ ــم إِمّ هُ

َ
 ل

َ
ــال ق

َ
ــا ... ف ــا وَ نَخلِه رضِه

َ
أ

ــه  ــادق )ع( ک ــام ص ــی، 1407ق، 5: 266(. از ام ــنِ« )کلین مَ
َّ
 الث

َ
ــف ــم نِص

ُ
عطیك

ُ
أ

پیامبــر اکــرم )ص( بــه اهــل خیبــر نصــف زمیــن و نخــل را دارد بــود و ... می‌گفــت: 

ــرم و  ــن را می‌گی ــن زمی ــا م ــد و ی ــن را بدهی ــف ثم ــد و نص ــن را بگیری ــما زمی ــا ش ی

ــم. ــما می‌ده ــه ش ــن را ب ــف ثم نص
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نمونه اهل 
سنت

ــودِ   لِیهُ
َ

ــال
َ
ــلم ق ــه وس ــه علی ــى الل ــهِ صل  الل

َ
ــول نَّ رَسُ

َ
ــیبِ؛ أ مُسَ

ْ
ــنِ ال ــعِیدِ بْ ــنْ سَ »عَ

ــمْ« 
ُ
بَینَك ــا وَ ــرَ بَینَنَ مَ

َّ
نَّ الث

َ
ــى أ

َ
ــهُ، عَل مُالل

ُ
ك رَّ

َ
ق
َ
ــا أ ــمْ مَ

ُ
ك قِرُّ

ُ
ــرَ: »أ یبَ

َ
ــحَ خ تَتَ

ْ
ــوْمَ اف ــرَ، ی یبَ

َ
خ

)مالك‌بن‌أنــس، 2004م: 4، 1015(. رســول اکــرم )ص( در روز فتــح خیبــر بــه 

یهودیــان خیبــر فرمــود: از شــما اقــرار می‌گیــرم، کــه میــوه بیــن مــا و شــما تقســیم شــود.

عناصر 
داستانی نمونه 

اهل سنت

زاویه دیددرون مایهگفت و گوصحنهشخصیت

سال‌های سعیدبن‌مسیب
حضور پیامبر 
در مدینه و در 
جوار یهودیان 

خیبر 

فقهی )اباحه دارد
قرارداد مساقات(

بیرونی

نمونه ششم

 مِــن بَطــنِ نمونه شیعه
َ

ط
َ

یــهِ إذا سَــق
َ
ــى عَل

ّ
بــی وَ یُصَل  الصَّ

ُ
: یُــورِث

َ
ــرِ عَــن آباِئِــه )ع( قــال

َ
»عَــن جَعف

یــه«. امــام 
َ
 عَل

ِّ
ــم یُصَــل

َ
ــم یــوُرِث وَ ل

َ
 ل

ً
 صارِخــا

َّ
ــم یَســتَهِل

َ
 وَ إِذا ل

ً
 صَارِخــا

َّ
اســتَهَل

َ
ــهِ ف مِّ

ُ
أ

ــر آن  ــرد ب ــر بمی ــرد، و اگ ــی ب ــودک ارث م ــود: ک ــش فرم ــق پدران ــادق )ع( از طری ص

ــد، همــان  ــه کن ــد و گری ــرون آی ــن اگــر از شــکم مــادر بی ــده می‌شــود و جنی نمازخوان

حکــم را دارد ولــی اگــر گریــه نکنــد، نــه ارث مــی بــرد و نــه نمــاز بــر وی لازم اســت 

ــده شــود )عاملــی، 1409ق: 3: 97(. خوان

نمونه اهل 
سنت

ــی 
ِّ
ــا صُل

ً
 صَارِخ

َّ
ا اسْــتَهَل

َ
ــى، ...، إِذ

ًّ
ــودٍ مُتَوَف

ُ
 مَوْل

ِّ
ل

ُ
ــى ك

َ
ــى عَل

َّ
 ابْــنُ شِــهَابٍ: »یصَل

َ
ــال

َ
»ق

ــری  ــهاب زه «. ابن‌ش
ٌ

ط
ْ

ــق ــهُ سِ نَّ
َ
ــلِ أ جْ

َ
ــنْ أ  مِ

ُّ
ــتَهِل  یسْ

َ
ــنْ لا ــى مَ

َ
ــى عَل

َّ
 یصَل

َ
ــهِ، وَلا ی

َ
عَل

گفــت: بــر هــر مولــود متوفــی نمــاز خوانــده می‌شــود، اگــر از شــکم مــادر بیــرون آیــد 

و گریــه کنــد، بــر وی نمــاز خوانــده می‌شــود ولــی اگــر گریــه نکنــد، نمــاز بــر وی لازم 

نیســت، زیــرا او ســقط شــده اســت.

عناصر 
داستانی نمونه 

اهل سنت

زاویه دیددرون مایهگفت‌وگوصحنهشخصیت

ابن‌شهاب زهری 
)خادم محبوب 

دربار اموی( 
روایت‌مقطوع 
و معتبر در نزد 

اهل‌سنت

سده دوم 
هجری

فقهی )نماز بر ندارد
صبی میت(

بیرونی
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نمونه هفتم

»عــن أبــی عبــد اللــه ع قــال: لا بــأس بالسلم]الســلف[ فــی المتــاع إذا وصفــت الطــول نمونه شیعه

ــاع و  ــع ســلف هنگامــی کــه وصــف مت ــی، 1407ق: 5، 198(. بی و العــرض« )کلین

زمــان آن ]در رواتــی دیگــر[ مشــخص باشــد ایــرادی نــدارد.

نمونه اهل 
سنت

ــمْ   وَهُ
َ
ــة مَدِینَ

ْ
مَ ال

َّ
ــل ــهِ وَسَ ی

َ
ــهُ عَل ــى الل

َّ
ــهِ صَل

َّ
 الل

ُ
ــول ــدِمَ رَسُ

َ
: ق

َ
ــال

َ
ــاسٍ ق ــنِ عَبَّ ــنِ ابْ »عَ

ــهِ  ی
َ
ــهُ عَل ــى الل

َّ
ــی صَل بِ : النَّ

َ
ــال

َ
ق

َ
ــنِینَ، ف ثِ سِ

َ
ــا

َّ
ــنَتَینِ، وَالث ــارِ السَّ مَ

ِّ
ــی الث ونَ فِ

ُ
ــلِف یسْ

ــومٍ« )صنعانــی، 1403ق: 8، 5(. 
ُ
جَــلٍ مَعْل

َ
ى أ

َ
ــومٍ إِل

ُ
یــلٍ مَعْل

َ
بِك

َ
مَرِهِ ف

َ
 بِث

َ
ف

َّ
مَ: »مَــنْ سَــل

َّ
وَسَــل

ــان،  ــت، ایش ــه رف ــه مدین ــرم )ص( ب ــه پیامبراک ــی ک ــد: هنگام ــل می‌کن ــاس نق ابن‌عب

ــود:  ــرم )ص( فرم ــد، پیامبراک ــروش می‌کردن ــش ف ــال پی ــرای دو س ــان راب میوه‌هایش

هرکــس، میوه‌هایــش را بــا وزن و زمــان مشــخص پیــش فــروش کنــد اشــکالی نــدارد.

عناصر 
داستانی نمونه 

اهل سنت

زاویه دیددرون مایهگفت‌و گوصحنهشخصیت

شهر مدینه ابن‌عباس
سال‌های پس 

از هجرت

فقهی )جواز بیع دارد )خطابه(
سلفی(

بیرونی

نمونه هشتم

»عــن أبــی عبــد اللــه ع قــال: العمــد الــذی یضــرب بالســاح أو العصــا لا یقلــع عنــه نمونه شیعه

ــت  ــی، 1407ق، 7: 280(. در روای ــده« )کلین ــذی لا یتعم ــأ ال ــل و الخط ــى یقت حت

امــام صــادق )ع( آمــده کــه فرمــود: در قتــل خطایــی، اگــر کســی بــا عصــا یــا شــاق 

یــا ســنگ کشــته شــود، قتــل شــبه عمــد بــه شــمار می‌آیــد.

نمونه اهل 
سنت

 ،
َ
ــة

َّ
 مَك

ِ
تْــح

َ
مَ یــوْمَ ف

َّ
یــهِ وَسَــل

َ
ــى اللــهُ عَل

َّ
ــهِ صَل

َّ
 الل

ُ
ــبَ رَسُــول

َ
ط

َ
: خ

َ
ــال

َ
»عَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ، ق

ــوْطِ  ــإِ بِالسَّ
َ

ط
َ

خ
ْ
عَمْــدِ ال

ْ
 ال

َ
تِیــل

َ
 إِنَّ ق

َ
ل

َ
ــهِ ... أ

َّ
 لِل

ُ
حَمْــد

ْ
: »ال

َ
ــال

َ
ق

َ
ــةِ ف عْبَ

َ
ك

ْ
 ال

ِ
ــى دَرَج

َ
ــامَ عَل

َ
ق

َ
ف

ــل  ــر نق ــیبه، 1409ق، 5: 345( از ابن‌عم « )ابن‌ابی‌ش
ً
ــة

َ
ظ

َّ
ل

َ
 مُغ

ُ
ــة ی

ِّ
ــهِ الد ــا فِی عَصَ

ْ
وِ ال

َ
أ

شــد کــه پیامبــر اکــرم )ص( در روز فتــح مکــه در کنــار کعبــه ایســتاد و خطبــه خوانــد: 

ســپاس خــدای را ... همانــا کشــته شــده خطــاء بــا شــاق و یــا عصــا عمــد اســت و 

دیــه ســنگینی اســت.

عناصر 
داستانی نمونه 

اهل سنت

زاویه دیددرون مایهگفت و گوصحنهشخصیت

دوران فتح ابن‌عمر
مکه، کنار 

کعبه

فقهی )قتل شبه خطابه
عمد بودن قتل با 

عصا(

بیرونی
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نمونه نهم

سَــبِ« )کلینــی، نمونه شیعه  مــا یُحــرِمُ مِــن النَّ
ِ

ضــاع : یُحــرَمُ مِــنَ الرِّ
َ

ــهِ )ع( قــال
ّ
بــی عَبــدِ الل

َ
»عَــن أ

1407ق: 5، 437(. امــام صــادق )ع( فرمــود: محرمیتــی کــه بــه واســطه نســب ایجــاد 

می‌شــود بــه واســطه رضــاع هــم ایجــاد می‌شــود.

نمونه اهل 
سنت

ــى اللــهُ 
َّ
بِــی صَل  النَّ

ِ
ــهُ عَنْهَــا زَوْج

َّ
 رَضِــی الل

َ
ــة

َ
نَّ عَائِش

َ
حْمَــنِ، أ »عــن عَمْــرَةَ بِنْــتِ عَبْــدِ الرَّ

هَــا سَــمِعَتْ  نَّ
َ
هَــا، وَأ

َ
انَ عِنْد

َ
مَ ك

َّ
یــهِ وَسَــل

َ
ــى اللــهُ عَل

َّ
بِــی صَل نَّ النَّ

َ
هَــا أ

ْ
بَرَت

ْ
خ

َ
مَ أ

َّ
یــهِ وَسَــل

َ
عَل

ــهِ، 
َّ
 الل

َ
ــول ــا رَسُ ــتُ: ی

ْ
ل

ُ
ق

َ
: ف

ُ
ــة

َ
ــتْ عَائِش

َ
ال

َ
، ق

َ
ــة صَ

ْ
ــتِ حَف ــی بَی ذِنُ فِ

ْ
ــتَأ ــلٍ یسْ  رَجُ

َ
ــوْت صَ

رَاهُ 
ُ
مَ: »أ

َّ
ــل ــهِ وَسَ ی

َ
ــهُ عَل ــى الل

َّ
ــهِ صَل

َّ
 الل

ُ
ــول  رَسُ

َ
ــال

َ
ق

َ
، ف

َ
ــك ــی بَیتِ ذِنُ فِ

ْ
ــتَأ  یسْ

ٌ
ــل ا رَجُ

َ
ــذ هَ

ــا،  نٌ حَی
َ

ــا
ُ
انَ ف

َ
ــوْ ك

َ
ــهِ، ل

َّ
 الل

َ
ــول ــا رَسُ ــتُ: ی

ْ
ل

ُ
ق

َ
ــةِ، ف اعَ

َ
ض ــنَ الرَّ  مِ

َ
ــة صَ

ْ
ــمِّ حَف ــا«. لِعَ نً

َ
ل

ُ
ف

مَ: 
َّ
ــل ــهِ وَسَ ی

َ
ــهُ عَل ــى الل

َّ
ــهِ صَل

َّ
 الل

ُ
ــول  رَسُ

َ
ــال

َ
ق

َ
ــی؟ ف

َ
 عَل

ُ
ــل

ُ
خ

ْ
ــةِ، ید اعَ

َ
ض ــنَ الرَّ ــا مِ هَ لِعَمِّ

دَةُ« )بخــاری، 1422ق: 7، 9(. از عمــرة 
َ

ــوِل
ْ
مُ ال حَــرِّ

ُ
ــا ت مُ مَ حَــرِّ

ُ
 ت

َ
ــة اعَ

َ
ض ــمْ، إِنَّ الرَّ »نَعَ

دختــر عبدالرحمــن روایــت شــده کــه عائشــه همســر پیامبــر )ص( بــه وی خبــر داد: 

کــه روزی پیامبــر اکــرم )ص( در نــزد وی بــود کــه صــدای مــردی را در خانــه حفصــه 

شــنید کــه اســتیذان می‌کنــد: عائشــه گفــت: ایــن مــرد از تــو بــرای ورود بــه خانــه‌ات 

اذن می‌طلبــد: پیامبــر )ص( فرمــود: میشناســمش، فلانــی اســت، از عمــوی رضاعــی 

ــه،  ــود: بل ــر )ص( فرم ــود: پیامب ــرم ب ــود، مح ــده ب ــر او زن ــم اگ ــت گفت ــه اس حفص

ــد. ــاد می‌کن ــبی ایج ــت نس ــیرخوارگی، محرمی ش

عناصر 
داستانی نمونه 

اهل سنت

زاویه دیددرون مایهگفت و گوصحنهشخصیت

خانه پیامبر عائشه، حفصه
اکرم )ص( 
دوران مدینه 

خصوصی بین 
عائشه و پیامبر 

)ص(

درونی- فقهی )رضاع(
بیرونی

نمونه دهم

 فِــی خِطبَتِــهِ نمونه شیعه
َ

قــال
َ
ــهِ )ص( ف

ّ
 الل

ُ
طِــبَ رَســوُل

َ
‏ خ

ُ
ــول

ُ
ــهِ )ع( یَق

ّ
بــا عَبــدِ الل

َ
 سَــمِعتُ أ

َ
»قــال

ــه  ــنیدم ک ــادق )ع( ش ــام ص ــی، 1407ق: 1، 407(. از ام ــرامٌ« )کلین ــكِرٍ حَ  مُس
ُّ

ل
ُ
ك

ــه، فرمــود: هــر مســکری حــرام اســت. ــر اکــرم )ص( در خطب فرمــود: پیامب
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نمونه اهل 
سنت

ــى 
َّ
ــهِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُــول

َ
ــال

َ
ــتْ: ق

َ
ال

َ
مَ ق

َّ
ــل ــهِ وَسَ ی

َ
ــهُ عَل ــى الل

َّ
ــی صَل بِ  النَّ

ِ
، زَوْج

َ
ــة

َ
ــنْ عَائِش »عَ

هُــوَ حَــرَامٌ«« )شــافعی،1410ق: 1، 281(. از 
َ
رَ ف

َ
سْــك

َ
ــرَابٍ أ

َ
 ش

ُّ
ل

ُ
مَ: »ك

َّ
یــهِ وَسَــل

َ
اللــهُ عَل

عائشــه همســر پیامبــر اکــرم )ص( نقــل شــده کــه پیامبــر )ص( فرمــود: هــر نوشــیدنی 

مســت کننــده‌ای حــرام اســت.

عناصر 
داستانی نمونه 

اهل سنت

زاویه دیددرون مایهگفت و گوصحنهشخصیت

مدینه دوران عائشه
پس از 
هجرت

فقهی )حرمت خطبه
مسکرات(

بیرونی

دقــت در متــون روایــی نمونه‌هــای بیــان شــده، در جوامــع حدیثــی اهــل ســنت و مقایســه آن 

ــع  ــه مناب ــام صــادق )ع(، ب ــه از ام ــات منتقل ــات شــیعه، نشــان‌گر ســاختار داســتانی روای ــا روای ب

حدیثــی اهــل ســنت اســت. داســتان‌هایی کــه یــا مربــوط بــه خاطره‌هــای مشــهور و شــناخته شــده 

از ســیره نبــوی در فضــای مدینــه و مکــه اســت. ماننــد: هجــرت بــه مدینــه، ارتبــاط مــردم مدینــه بــا 

ــرن اول  ــوب و شــناخته شــده، در ق ــا راوی آن شــخصیت‌های محب ــان اطــراف، جنگ‌هــا، ی یهودی

هجــری اســت. ماننــد: ابوهریــره، ابــن عمــر، عائشــه، ... 

5. نتیجه‌گیری 

1- بررســی علمــی روایــات فقهــی اهــل ســنت، نشــان می‌دهــد؛ ایــن روایــات، از جهــت ســند و 

متــن، دارای اشــکالات متعــددی، ماننــد: تفــرد ســندی، قطــع، ارســال،... اســت. بخــش عمــده‌ای 

ــد،  ــخصیت‌های آن نمی‌توانن ــه ش ــت ک ــده اس ــان ش ــتان‌هایی بی ــب داس ــات، در قال ــن روای از ای

ــن  ــل آن اســت کــه ای ــن دلی ــوی باشــند، مهم‌تری ــات فقهــی و ســنت نب ــن حجــم از روای ــل ای ناق

افــراد، بنــا بــر مســتندات تاریخــی و حدیثــی، حجیّتــی بــرای قــول پیامبــر خــدا )ص( قائــل نبودنــد 

و از زمــره کســانی بودنــد کــه در ســده نخســت هجــری بــر مبنــای »رأی«، فتــوا می‌دادنــد. 

ــان‌گر  ــم، نش ــت حاک ــا سیاس ــان، ب ــاط ایش ــودی و ارتب ــان یه ــال قصّه‌گوی ــرح ح ــه ش 2- مطالع

همراهــی ایــن گــروه، بــرای تکمیــل پــروژه رفــض حجیّــت ســنت نبــوی، در ســده نخســت هجری اســت.

ــل  ــدری قاب ــن مص ــنت و یافت ــل س ــی اه ــاتِ فقه ــتِ روای ــاتِ اصال ــرای اثب ــتجو ب 3- جس

ــنت  ــل س ــیعه و اه ــن ش ــی بی ــترک فقه ــات مش ــه روای ــا را ب ــات، م ــن روای ــرای ای ــاد، ب اعتم

می‌رســاند، روایاتــی کــه بــا الفــاظ همســان یــا ناهمســان یــک »معنــای واحــد« را بیــان می‌کنــد. 

ــات اســت.  ــن روای ــر مهــم، در ســاختار و اســلوب ای ــات، نشــان‌گر تغیی ــن روای ــی مقایســه ای ول

یعنــی روایــات منقــول از امــام صــادق )ع(، در جوامــع حدیثــی اهــل ســنت، شــکل داســتان‌های 
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ــن  ــد. ای ــان می‌کن ــه، بی ــک قصّ ــب ی ــا را، در قال ــان معن ــه هم ــرد ک ــود می‌گی ــه خ ــی را، ب کوتاه

ــوم  ــرن دوم و س ــد، در ق ــن فراین ــت ای ــناخت ماهی ــا و ش ــه معن ــل ب ــأله نق ــه مس ــا را ب ــوع م موض

هجــری در بیــن محدثــان اهــل ســنت ســوق می‌دهــد. ایــن کــه محدثــان اهــل ســنت، بــا توجــه 

بــه رویگردانــی جامعــه عــراق و شــام از اهــل بیــت )ع(، بــه ویــژه امــام صــادق )ع(، بــا توجــه بــه 

ضــرورت انکارناپذیــر احیــاء ســنّت نبــوی، ناچــار ســعی کردنــد بــا روش نقــل بــه معنــا، یعنــی 

تغییــر الفــاظ حدیــث، اضافــه کــردن و کــم کــردن، تقدیــم و تأخیــر جمــات، ... روایاتــی قابــل 

ــد.  ــرای جامعــه عــراق و شــام، بازآفرینــی کنن پذیــرش ب

4- ایشــان بــا اســتفاده از تــراث ادبــی قصّه‌گویــی باقــی مانــده از قــرن اول هجــری و بــا توجــه 

ــه شــنیدن قصّــه، داشــت و همیشــه قصّه‌هــا را صــرف نظــر از صــدق  ــه مخاطبــی کــه عــادت ب ب

ــه  ــد ک ــان کنن ــی بی ــب قصّه‌های ــی را در قال ــکام فقه ــد، اح ــاش کردن ــت، ت ــذب آن می‌پذیرف و ک

بــرای ایشــان شــنیدنی و قابــل پذیــرش باشــد. 

5- ایشــان داســتان‌های کوتاهــی را ســاختند کــه شــخصیت اصلــی ایشــان، راویــان محبــوب 

در نــزد جامعــه اســامی تربیــت یافتــه در حکومــت امــوی بــود. افــرادی چــون، ابوهریــره، عائشــه، 

ابن‌عمــر، ...، و از ایــن طریــق، جامعــه را بــه اســتماع و عمــل بــه احــکام فقهــی ترغیــب کردنــد. 

6- ایــن اقــدام هوشــمندانه، در درجــه اول ســبب حفــظ ســنت نبــوی از نابــودی و در درجــه 

دوم ســبب احیــاء اندیشــه متــروک حجیــت ســنت نبــوی در بیــن مســلمانان گردیــد و ســبب شــد، 

همــه فــرق جامعــه اســامی بــه ســنت نبــوی بازگشــته و آن را ســرلوحه عمــل خــود قــرار دهنــد.

منابع 

آقابزرگ طهرانی، محمدمحسن، الذریعة، بیروت، دارالاضواء، 1389ق.
ابن ابی‌حاتم رازی، عبدالرحمن بن محمد، الجرح و التعدیل، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1952م.

ابن ابی‌شیبه، عبدالله‌بن‌محمد، المصنف، ریاض، مکتبة الرشد، 1409ق.
ابن‌ادریس حلی، محمدبن‌احمد، اجوبه مسائل و رسائل، عراق، عتبة علویه، 1429ق.

ابن‌تمیم، محمدبن‌احمد، المحن، ریاض، دارالعلوم، 1404ق.
ابن‌جوزی، عبدالرحمن، قصّه و قصّه‌گویی، ترجمه محبتی، تهران، چشمه، 1386ش.

ابن‌حبان، محمدبن‌حبان، المجروحین، مکه، دار الباز، 1396ق.
ابن‌حجر، احمدبن‌علی، النکت علی کتاب ابن الصلاح، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1414ق.

ابن‌حنبل، احمدبن‌حنبل، مسند الامام احمد بن حنبل، بیروت، مؤسسه الرسالة، 1421ق.
ابن‌حیون، نعمان‌بن‌محمد مغربی، دعائم الاسلام، قم، مؤسسه آل البیت )ع(، 1385ق.

ابن‌سعد، محمد، طبقات الکبری، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1418ق.
ابن‌شبة، عمربن‌شبة، تاریخ المدینه، جده، سیدحبیب محمود احمد، 1299ش.

ابن‌عبدالبر، یوسف‌بن‌عبدالله، جامع بیان العلم و فضله، بیروت، دارالکتب العلمیه، 2000م.
ابن‌عدی، احمدبن‌علی، الکامل، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1418ق.



14
01

ن 
ستا

زم
 و 

یز
پای

 ،)
17

ی 
یاپ

 )پ
ول

ره ا
ما

 ش
م،

 نه
ال

 س
ث،

دی
 ح

هم
ت ف

عا
طال

م

280

ابن‌قتیبه دینوری، محمدبن‌مسلم، الامامه و السیاسه، قاهره، سجل العرب، 1967م.
ابن‌وهب، عبدالله‌بن‌وهب، الجامع، بیروت، دارالوفاء، 1425ق.

ابوریه، محمود، شیخ المضیرة ابوهریرة، بیروت، مؤسسه اعلمی، 1993م.
ابوشهبه، محمدبن‌سویلم، دفاع عن السنه و رد شبهة المستشرقین، قاهره، مجمع البحوث الاسلامیة، 1406ق.

ابویوسف، یعقوب‌بن‌ابراهیم، الآثار، بیروت: دارالکتب العلمیة، بی‌تا.
اصطهبانی، احمدبن‌عبدالله، اضواء علی الصحیحن، بیروت، دارالکتاب العربی، 1394.

افغانی، سعید، عائشه و السیاسة، قاهره، لجنة التألیف و النشر، 1947م.
بخاری، محمدبن‌اسماعیل، الجامع الصحیح، دمشق، دار طوق النجاة، 1422ق.

بغدادی، عبدالقادر، خزانة الادب، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1998م.
بلتاجی، أ. د، مناهج التشریع الاسلامی فی القرن الثانی، قاهره، دارالسلام.، 2004م.

بوهندی، مصطفی، اکثر ابوهریرة دراسة تحلیلیه نقدیه، قم، دارالغدیر، 2000م.
بیکر، نورالله شوکت، زیادة الثقات و موقف المحدثین و الفقهاء منه، بیروت، دار ابن‌حزم، 2007م.

بیهقی، احمدبن‌حسن، السنن الکبری، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1424ق.
تنوخی، حسن‌بن‌علی، نشوار المحاضره، بی‌جا، بی‌نا، 1391ق.

جزائری، طاهربن‌صالح، توجیه النظر الی اصول الاثر، حلب، مکتبه المطبوعات الاسلامیه، 1416ق.
جندی، عبدالحلیم، الامام الشافعی ناصر السنة و رافع الاصول، قاهره، کورنیش، 1119م.

جوزجانی، سعیدبن‌منصور، سنن، هند، دارالسلفیه، 1403ق.
حافــظ عراقی،عبدالرحیــم بــن عبدالحســین، الباعــث علــی الخــاص مــن حــوادث القصــاص، بیــروت، دار وراق، 

2001م.
حسن جبل، محمدحسن، معجم الاشتقاقی المؤصل لالفاظ قرآن کریم، قاهره، مکتبة الآداب، 2010م.

ـــی  ـــت شناس ـــنجی ریخ ـــابهت س ـــی در مش ـــد بارکل ـــدگاه رونال ـــی دی ـــن، »ارزیاب ـــی، محس ـــی، خاتم ـــن نیا،عل حس
ـــص 30-9. ـــث، 1399ش، ص ـــم حدی ـــات فه ـــان«، مطالع ـــای پری قصه‌ه

حســـینی، بی‌بـــی زینـــب، رضـــاداد، علیـــه، بشـــیرزاده، صـــادق، نقـــش جریـــان تاریخـــی تدلیـــس ســـندی در 
ـــث، 1400ش،  ـــرآن و حدی ـــات ق ـــنت، مطالع ـــل س ـــی اه ـــع حدیث ـــادق )ع( ازجوام ـــام ص ـــات ام ـــی روای بازیاب

ش2 پیاپـــی 28، صـــص 320-289.
حکیم، محمدحسن، حدیث فقهی مشترک، قم، دانشگاه ادیان و مذاهب، 1396ش.

حــاق، وائــل، تاریــخ نظریــات الفقهیــه فــی الاســام )مقدمــه فــی اصــول الفقــه(، بیــروت، دار المــدار الاســامی، 
2007م.

حلو، سید محمدعلی، ابوهریرة قادم من المجهول، قم، دارالغدیر، 2000م.
حلی، باسم، عبدالله‌بن‌عمر، بیروت، دار الاثر، 2002م.

حمودی، عبدالستار، القصاصون و اثرهم الثقافی فی عصر صدر الاسلام و الدولة الامویه، بغداد، عراق، 2010م.
حنفی، عبدالمنعم، موسوعه الفلاسفه و متصوفه الیهودیه، مدبولی، قاهره، بی‌تا.

خریف، خالدبن‌حمد، الفتوی بغیر علم و أثرها فی الأمة، ریاض، مکتبة الرشد، 2008م.
خطیب بغدادی، احمدبن‌علی، الکفایه فی علم الروایة، بیروت، دارالکتاب العربی، 1405ق.

خطیب، معتز، رد الحدیث من جهة المتن و مناهج المحدثین، بیروت، الشبکة العربیه للابحاث، 2011م.
داد، سیما، فرهنگ اصطلاحات ادبی، تهران، مروارید، 1378ش.

دارقطنی، علی‌بن‌عمر، علل دارقطنی، ریاض، دارالطیبه، 1405ق. 
ذهبی، محمدبن‌احمد، تاریخ الإسلام و وفیات المشاهیر والأعلام، بیروت، دارالکتاب العربی، 1413ق.

رفعت فوزی، عبدالمطلب، توثیق السنة فی القرن الثانی من الهجرة، قاهره، مکتبة الخانجی، بی‌تا.
زرکشی، بدرالدین، الاجابة لایراد ماستدرکه عائشه، بیروت، مؤسسه الرسالة، 2004م.



اه 
کوت

ی 
ها

ن 
ستا

 دا
 از

ده
تفا

اس
با 

ک 
تر

مش
ی 

قه
ث ف

ادی
اح

ی 
عنا

ه م
ل ب

نق

281281

ــه،  ــب العلمی ــروت، دارالکت ــوره، بی ــة المن ــخ المدین ــی تاری ــة ف ــة الباطنی ــن، التحف ــخاوی، محمدبن‌عبدالرحم س
1426ق.

شاخت، یوزف، مقدمه بر حقوق اسلامی، ترجمه مرادی، تهران، دادگستر، 1388ش.
شافعی، محمدبن‌ادریس، الأم، بیروت، دارالمعرفة، 1410ق.

شافعی، محمدبن‌ادریس، مسند الامام الشافعی، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1370ق.
شایجی، عبدالرزاق بن خلیفه، مناهج المحدثین فی روایة الحدیث بالمعنی، بیروت، دار ابن‌حزم، 1998م.

شرف‌الدین، عبدالحسین، ابوهریرة، قم، مؤسسه انصاریان، 1389ش. 
شلبی، محمود، حیات ابن‌عمر، بیروت، دالجیل، 1992م.

شــم‌آبادی، مرضیــه، حســینی، بی‌بــی زینــب، رضــاداد، علیــه، تاریخ‌گــذاری روایــات اختفــاء ســرّ و نقــش غــات 
در آن، مطالعــات فهــم حدیــث، 1400ش، دوره 7، شــماره 2 )14(، صــص 116-93. 

صباغ محمد، محمدبن لطفی، الحدیث النبوی، بیروت، مکتب الاسلامی، 1977م.
صفار، محمدبن‌حسن، بصائر الدرجات، نجف: مطبعه الحیدریه، 1983م.

صنعانی، عبدالرزاق‌بن‌همام، المصنف، بیروت، المکتب الاسلامی، 1403ق.
طعمه، انطوان، سیمیاء القصّه العربیه، بیروت، دارالنهضه العربیه، 2014م.

طوسی، محمدبن‌حسن، تهذیب الاحكام، تهران، دارالكتب الاسلامیه، ١٤٠٧ق. 
طیالسی، سلیمان‌بن‌داود، المسند، مصر، دارالهجرة، 1419ق.

عاملی، جعفرمرتضی، الصحیح من سیرة النبی الاعظم، بیروت، دارالهادی، 1415ق.
عاملی، محمدبن‌حسن، التحصیل الی وسائل الشیعة، قم: مؤسسه آل البیت )ع(، 1409ق.

عبد القادر، موفق‌بن‌عبدالله، توثیق النصوص و ضیطها عندالمحدثین، مکه، المکتبه المکیة، 1414ق.
عبدالمجید، محمود، الاتجاهات الفقهیه عند اصحاب الحدیث، قاهره، مکتبة الخانجی، 1979م.

عتر، نورالدین، مناهج المحدثین العامه، دمشق، مطبعه الدمشقیه، 2008م.
علوانی، طه جابر، ادب الاختلاف فی الاسلام، ویرجینیا، المعهد العالمی للاسلام، 1987م.

قاسمی، محمد جلال‌الدین، قواعد التحدیث، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1332ق.
قاضی‌نعمان مغربی، نعمان‌بن‌محمد، دعائم الاسلام، قاهره، دارالمعارف، 1383ش.

قایماز ذهبی، محمدبن‌احمد، تاریخ تدمری، بیروت، دارالکتاب العربی، 1413ق.
کسروی، سیدحسن، اصحاب الفتیا من الصحابة و التابعین، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1995م.

کورانی عاملی، علی، تدوین القرآن، قم، دارالقرآن الکریم، 1418ق.
کیلکیدی، خلیل، اثارة الفوائد المجموعة، مدینه منوره، مکتبة الاعلام، 2004م.

كلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1407ق.
گلدزیهر، ایگناس، العقیده و الشریعه، مصر، دارالکتب الحدیث، 1959م.

لارنس، پراین، تأملی دیگر در باب داستان، ترجمه محسن سلیمانی، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، 1363ش.
مالك‌بن‌أنس، الموطأ، أبو ضبی، مؤسسه بن زاید سلمان، 2004م.

مزی، یوسف بن عبدالرحمن، تهذیب الكمال، بیروت، مؤسسة الرسالة، ١٤١٣ق.
ملاح، حسین‌محمد، الفتوی ونشأتها و تطورها اصولها و تطبیقاتها، بیروت، مکتبة العربیة، 2009م.

منشاوی، عیود، »الامام ابوحنیفه و عنایته بالحدیث«، قاهره، الازهر، 1391ش، ش6، صص 547-543.
میرحســینی، یحیــی، کارکــرد اجتماعــی حرفــه‌ای قصــص در ســده نخســتین اســامی، مطالعــات تاریخــی قــرآن و 

حدیــث، 1393ش، ش56، صــص 156-133. 
نبیل علی، صالح، المذاهب الاسلامیة الخمسة، رسالة التقریب، 1423ق، ش 33، صص 272-253. 

نسائی، احمدبن‌علی، السنن الکبری، بیروت، مؤسسه الرسالة، 1421ق.
یعقوب، احمدحسین، الخطط السیاسیه لتوحید الامه، لندن، دارالفجر، 1415ق.


